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ترجمه رساله بث الشكواى ابوالنصر 
محمد بن عبدالجبار كاتب عتبي

 از علي بن موسي ثقةالاسلام تبريزى

به كوشش هادى هاشميان

ــه به روايتى،  ــت ك ــلامى اس ــلام تبريزى، از خاندان اصيل ثقةالاس ــرزا على آقا، معروف به ثقة الاس مي
ــان و از خراسان به تبريز آمده و از اواخر دوره صفويه، همچنان در تبريز  ــان از مدينه منوره به خراس اجدادش
مستقر شده اند. بزرگان اين خاندان سابقاً لقب صدر العلما داشتند و يكى از نياكان اين خاندان در دوره كريم 

خان زند به فرمان وى مدتى منصب وكالت آذربايجان را عهده دار بود.
ميرزا شفيع، جد ثقةالاسلام، شاگرد سيدكاظم رشتى و مقتداى گروهى از شيخيه بود كه در تبريز اقامت 
داشتند. حاج ميرزا موسى، پدر ثقةالاسلام هم از علماى با نفوذ تبريز بوده و در جايگاه روحانى فعال در واقعه 

تنباكو و ديگر وقايع سياسى ـ اجتماعى شركت داشته است.
ميرزا على ثقةالاسلام در شب جمعه 7 رجب 1277 ق در تبريز متولد شد. در نوجوانى ادبيات و مقدمات 
علوم اسلامى را در زادگاهش فرا گرفت. سپس جهت تكميل مبانى علوم اسلامى به نجف اشرف عزيمت و 
در حوزه درس بزرگان چون فاضل اردكانى، شيخ زين العابدين مازندرانى و شيخ على يزدى شركت نمود. در 
سال 1308 ق به تبريز مراجعت و به وظايف دينى مشغول شد. وى بعد از فوت پدرش ميرزا موسى (1319 

ق)، با لقب «ثقةالاسلام» به جاى او نشست.
ــروطه خواهان حمايت و بر ضرورت ايجاد دولت  ــروطه و مش ــروطه در 1324 ق از مش وي در جريان مش

ملى و تشكيل مجلس شورا تأكيد ورزيد.
ثقة الاسلام در عاشوراى سال 1330 ق توسط قشون روسيه تزارى دستگير و در باغشمال تبريز به همراه 
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

عده اى به دار كشيده شد.1

آثار قلمي ثقة الاسلام
ثقةالاسلام تبريزى، در جايگاه يك عالم جامع در رشته هاي گوناگون فقه، اصول، حكمت، كلام، نجوم، 
ــت و به زبان هاي تركي، عربي، فارسي  ــلط داش ــي تس رياضيات، تاريخ و جغرافيا علم الرجال و كتاب شناس
ــت و در ترسل و انشاء به روش قائم مقام  ــلط بود. شعر نيكوي سرود و خط را خوش مي نوش ــه مس و فرانس
فراهاني و امير نظام كروسي نثري شيرين و اسلوبي ملمع و مرصع داشت. از وي تأليفات و آثار متعددى به 

جاى مانده است كه عبارتند از:
ــمندان شيعه است. يكبار به صورت عكسى  ــتمل بر كتاب شناسى دانش 1. مراةالكتب. به زبان عربى و مش
ــلامى، (تبريز 1363 ـ 1369) و بار ديگر به  ــش عبداالله ثقةالاس از روى خط مؤلف در چهار مجله به كوش
صورت حروفى به تصحيح آقاى رفيعى علا مرودشتى توسط انتشارات كتابخانه آيت االله مرعشى نجفى چاپ 

شده است.
ــاله لالان2، مشتمل بر آراء سياسى وى، درباره مشروطه و حاكميت سياسى اسلام، خطاب به علماى  2. رس
ــط ماكوتوهاچى اوشى به زبان ژاپونى ترجمه شده  ــت. (استانبول، 1326 ق)، اين رساله توس ــده اس نجف ش

1. سرگذشت ثقه الاسلام در مأخذ متعدد مندرج است. براى تفصيل احوال ايشان مى توان به كتب زير مراجعه نمود:
ــلام تبريزى و بخشى از تاريخ مستند مشروطيت ايران، نصرت االله فتحى، تهران،  ــهيد نيكنام ثقةالاس ـ زندگى نامه ش

.1352
ـ مجموعه آثار قلمى شادروان ثقةالاسلام شهيد تبريزى، نصرت االله فتحى، تهران 1355.

ـ دانشمندان آذربايجان، محمدعلى تربيت، تهران 1314.
ـ سوانح عمرى، يا آثار تاريخي ميرزا محمد ثقةالاسلام، تبريز1340.

ـ تاريخ هيجده ساله آذربايجان، احمد كسروى (چاپهاى مختلف)
ـ داستان دوستان، محمدعلى صفوت، قم، 1328.

ـ قيام آذربايجان و ستارخان، اسمعيل امير خيزى، تبريز، 1339.
ـ شرح حال رجال ايران، مهدى بامداد، جلد دوم، تهران، 1347.

ـ نامه هائى از تبريز، ادوارد براون، ترجمه حسن جوادى، تهران، 1351.
تذكره شعراى آذربايجان، محمد ديهيم، جلد دوم، تبريز، 1367.

ـ آذربايجانان آذربايجان، مهدى اكبرى حامد، تبريز، 1356.
ـ ايضاح الانباء فى تعيين مولد خاتم الانبياء (مقدمه)، تبريز، 1330 ق.

2. لالان جمع لال، و نام گذاري اين رساله به لالان احتمالاً به سبب دو بيت شعري است كه ثقةالاسلام آن را، مطلع 
اين رساله در خطاب به عالمان نجف آورده است!  

ــان بـي زبـانـان داني ــي كـه زبـ ــالان داني آنـ ــته بـ احوال دل شـكس
ــيگر خوانمت از سينه سوزان شـنوي ــان لالان دان ــم زبـ ور دم نـزنـ
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است.
ــال  ــى تعيين مولد خاتم الانبياء و درباره تاريخ ولادت حضرت محمدبن عبداالله (ص) و س ــاء ف 3. ايضاح الانب
شهادت حضرت امام حسين (ع) تحقيق و بحث شده و در پايان كتاب، تحقيق مجملى هم راجع به موضوع 

شمس در روز رسيدن خلافت به حضرت علي بن ابى طالب (ع) به عمل آمده است.1 (تبريز، 1330 ق)
4. تاريخ امكنه شريفه و رجال برجسته مشتمل بر دو قسمت مى باشد: نخست رساله اى كه در شعبان 1324 
ق بر حسب خواهش حسينقلى خان نظام السلطنه مافى، پيشكار آذربايجان درخصوص بقعه سيد حمزه و بقعه 
عين وزين على و مقام صاحب الامر تحرير يافته و دوم بحثى درباره زلزله هائى كه باعث ويرانى تبريز شده 

و فائدتى در بناى باغ شمال تبريز و علت تسميه آن.2
5. مجموعه تلگرافات مجموع تلگرافاتى است كه ثقةالاسلام خود يا به اتفاق حاج سيدالمحققين ديبا و حاج 
سيد حاجى آقا ميلانى در هنگام قيام آذربايجان جهت اعاده مشروطيت از باسمنج به تهران مخابره كرده اند.

6. يادداشت هاى روزانه موسوم به «مجمل حوادث يوميه مشروطه».
ــين  ــى، عبدالحس 7. نامه ها (109 نامه) خطاب به برادران، فرزندان، هيأت علميه نجف، حاج ابراهيم آقا فرش

ميرزا فرمانفرما، مخبرالسلطنه، سپهسالار، سردار اسعد، اقبال السلطنه، ماكوئى و افراد ديگر.
8. رساله اسلام و سياست و اقتصاد و اخلاق آن.

9. رساله بالون ملت ايران به كجا مى رود.
10. مقاله ترقى مملكتى به مال است و تحصيل مال به علم.

11. مقاله انتخابات.
ــار الدوله در روزگار مشروطيت) به كوشش ايرج افشار، تهران  ــلام به مستش 12. نامه هاى تبريز (از ثقةالاس

.1378
13. تسهيل زيج هندى (خطى)

ــاله به صورت چاپ سنگى است و حواشى  ــى ثقةالاسلام. متن رس ــاله عمليه ميرزا موس ــيه بر رس 14. حاش
به صورت خطي به قلم ميرزا على ثقةالاسلام مى باشد. (اين رساله در اختيار اينجانب هاشميان مى باشد.)

ــلام به خواهش  ــر عتبى. اين ترجمه را ثقةالاس ــى از تاريخ يميني ابونص ــكوى3، ترجمه بخش 15. بث الش
حسنعلى خان امير نظام گروسى در 1317 ق به سبك نصراالله منشي، فراهم آورده است.

1. اين كتاب به كوشش حجت الاسلام والمسلمين دكتر رسول جعفريان در مجموعه 19 رساله، ميراث بهارستان، دفتر 
دوم (مركز پژوهش كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، تهران 1388) به چاپ رسيده است.

ــميان، در نشريه كتابخانه ملى تبريز، دوره جديد، سال اول، شماره 1،  ــيه اينجانب هاش 2. اين كتاب با تعليقه و تحش
بهار 1383 و سال دوم، شماره اول، بهار، 1384، چاپ شده است.

ــاعر از روزگار و اهل آن كه از قول يعقوب عليه السلام: انما  ــكوى، اصطلاحى بلاغى به معنى شكايت ش 3. بثَُ الش
اشكوا بثىّ و حزنى الى االله و اعلم مناالله ... (يوسف: 86) اقتباس شده است. بث در لغت به معنى آشكار كردن راز و 

اندوه و نيز پراكنده ساختن است.
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

ــتان دوستان1 ضمن شرح حال ثقةالاسلام راجع به ترجمه بث الشكوي  محمد على صفوت در كتاب داس
مي نويسد:

ــه اى كه جمعى از  ــكارى كرمان انتقال يابد در جلس ــى از تبريز به پيش « پيش از آن كه امير نظام گروس
ــتند، گفت: بخش عمده اى تاريخ يميني را (تاريخ ايام سلطنت محمود سبكتكين) كه  ادباى وقت حضور داش
ــرف ناصح بن ظفر الجرفادقانى به فارسى ترجمه كرده، بخش دوم رساله هائى است در مرثيه نصربن  ابوالش
ــى نقل  ــال  1272 ق به فارس ــبكتكين كه آن را هم حبيب الدين محمد از اهل گلپايگان در س ناصرالدين س
ــوم آن بث الشكوى است. بهتر آن است كه آن نيز از لغت تازى به زبان فارسى ترجمه شود.  كرده، بخش س
اميرنظام در آن جلسه ترجمه آن رساله را به عهده ثقه الاسلام كه حضور داشت، محول كرد. آن مرحوم هم 
ــتاد،  ــكوى بپرداخت و به فاصله چند روز، اولين جزء نگارش خود را پيش امير نظام فرس به ترجمه ى بث الش

امير پس از مطالعه به شادروان ثقه الاسلام نوشت:
.... عرض مى شود: رقيمه را زيارت كردم و ترجمه چون  لؤلؤء منثور2 و گلبرگ ممطور3 را ديدم بى تملق 

و نفاق و بى مبالغه و اغراق [ حقيق لك ان تكتب بالتير على الاحداق4 الابالحبر5 على الاوراق] 
ــار بر آمدرو كه بر آمد ترا به كلك سخن گوى ــه ذوالفق ــه على را ب آنچ

به اين زودى و به اين خوبى ترجمه رساله عتبى را در بجبوبه رمضان نوشتن آيتى باهر است و كرامتى زاهر، 
روان عتبى را شاد فرموده و جرفاد قانى را پس پشت نشانده ايد، انه لقول فصل و ما هو بالهزل. مستدعيم كه 
ــريف را با تراكم مشاغل به اتمام ترجمه مشغول بفرمائيد تا بدهم طبع نمايند و منتشر نمايم، زياده  خاطر ش

زحمت نمى دهم، ادام االله علينا بركاتكم. 19 رمضان 1316.»6
ــرش  ــت آن، پس ــكواى» كفايت نمى كند، پس از درگذش ــاله بث الش چون عمر امير نظام به چاپ «رس
ــال 1318 ق با حروف سربى در مطبعه معارف  ــالارالملك به هزينه خود در قطع رقعى و 68 صفحه به س س

تبريز به چاپ مى رساند.

ــيد جمال ترابى طباطبائى و اينجانب هاشميان آماده شد و در زمان  ــيه مرحوم استاد س 1. اين كتاب با تعليقه و تحش
انتشار متأسفانه به نام شخص ديگر به زيور چاپ آراسته شد.

2. پراكنده.
3. باران خورده.

4. مركب.
5. خوش رنگ و بو.

6. داستان دوستان، ص 47، 48.
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رساله بث الشكواى
ابوالنصر محمدبن عبدالجبار العتبى است

كه در آخر تاريخ مشهور خودش نگاشته است
با اجازة وزارت جليلة انطباعات

دارالسلطنه تبريز
در مطبعة (معارف) طبع شد

1318

ــكواى محمدابن عبدالجبار كاتب عتبى كه به موجب اشاره و ميل خاطر وزير دانش پژوه  ــالة بث الش رس
مرحوم مغفور رضوان حقير حسنعلى خان امير نظام با احتشام رحمه االله عليه ترجمه شده و آن مرحوم كمال 
ــاير ماثر و مكارم آن امير سترك و وزير بزرگ  ــده، علاوه بر س ــتند كه اين ترجمه طبع ش ميل و رغبت داش

گردد، ولى حكم خداوندى بر آن امير بى نظير نازل شده و ميانة اين تمنا حايل گرديد.
ــالار الملك] وزير نظميه كه فرع آن شجر و پرتو آن اختر و پسر آن  ــتطاب اجل اكرم آقاى [س جناب مس
ــخه فرمودند كه هم  ــدر والا گهر خود، امر به طبع كردن اين نس ــد، محــض احياء آخرين آثار خيرية پ پدرن

خدمتى بر اهل دانش بنمايند و هم اهتمامى در اجراى آخرين مقصود امير خلد مسير بفرمايند.
تبريز شهر صفر 1318

بسم االله الرحمن الرحيم
ــائل ملك و ملكوت از قلم قدرتش رشحه اى است  ــپاس فزون از قياس خداوندى را سزا است كه رس س
ــت از بيان كنه ذاتش  ــخة زبان فصاح ــمان و هفت صفحة زمين از كتاب حكمتش نس ــه دفتر آس و اوراق ن
ــته بال و درود نامحدود بر روان پيغمبر  ــت و طاير بلاغت از عروج اولين پلة وصف صفاتش شكس لال اس
ــلناك، مشعله افروز راه رشاد و زبان آموز كافة عباد و  ــخت لولاك و فروزنده اختر اوج انا ارس پاك برازندة س
نكته سراى (انا افصح من نطق بالضاد) و آل امجاد و اوصياء نيكو نژاد او باد كه خلفاء يقين اند و خلفاء دين 
مبين شموس افلاك وصايت  آن دو و اقمار بروج ولايت، لب تشنگان وادى ضلالت را چشمة نوشتند و گم 

گشته گان پيدا جهالت را نداى سروش.
ــى المنسوب الى تبريز روزى  ــك به حبل االله العزيز على ابن موس اما بعد چنين گويند: بندة ذليل المتمس
در محفل عالى و مجلس متعالى دستور بى نظير وزير صاحب رأى صائب تدبير مهر منير سپهر جلال و بدر 
ــتنير اوج كمال اكفى الكفاه احمى الحماه الاجل الاكرم الافخم حسنعلى خان امير نظام پيشكار مملكت  مس
ــم و عرب، ذكرى از (تاريخ  ــت و منبع علوم عج ــان كه حضرتش محط رجال ارباب علم و ادب اس آذربايج
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

يمينى) تأليف ابوالنصر محمدابن عبدالجبار العتبى به ميان آمد فرمودند كه: آن تأليف منيف كه آيت بلاغت 
ــه عنوان مرتب جزء اول كه فى الحقيقه جزء اعظم  ــه جزء مركب است و بر س ــت از س و رايت فصاحت اس
ــت كه منشى فرزانه و فاضل يگانه  ــلطان محمود سبكتكين اس ــت، تاريخ ايام س و علت مادى آن تأليف اس
ابوالشرف ناصح بن ظفر الجرفادقانى به فارسى ترجمه كرده، دوم رساله اى است در مرثية نصربن ناصر الدين 
سبكتيكين و آن را نيز حبيب الدين محمد از اهل گلپايگان در (1272) به فارسى نقل نموده، سوم رسالة بث 
ــت3 كه هنوز قامتش را طراز از حلة حجاز است و چهره اش از زير  ــت1 و آن خريدة2 عذرائى اس ــكوى اس الش
ــاله ابيه عربيه  ــاره فرمودند كه: اگر اين رس ــاز، پس تلويحاً و تصريحاً به اين ضعيف اش نقاب عربيت جلوه س
ــى مزين گردد و عقايل4 كريمات او كه حكم (حور مقصورات فى الخيام) دارد در محفل شهود  به زيور فارس

جلوه گر آيد، كريمة (فعززناه به ثالث) مصدق حال آن گردد.
اين حقير عارى از هنر با قلت بضاعت و عدم استطاعت خاصه در محضر چنين امير بى نظير و وزير تحرير 
كه نازش فصاحت به بنان اوست و ابرش بلاغت در زير ران او، محض خلود نام نامى خواجة خجسته خصال، 

چاره جز امتثال نديده به انجام اين مقصود اقدام كردم واالله الموفق.
از ارباب فضل و هنر و اصحاب علم و ادب پوزش مى نمائيم كه اگر در ارگان اين ترجمه فتورى بينند و 
در بنيان اين كلمه قصورى يابند، بين رضا اغماض فرمايند و از معايب آن اعراض كنند و مرا كه در دبستان 
دانش طفل نوآموزم و در مأدبة5 بلاغت پارسى گويان طفيل زله اندوز و در مضمار فارسان فصاحت راحلم و 
در ميدان مسابقت پاى در گِل، اگر كلامى برخلاف فصاحت رانم و در اين درياى ژرف سياحت نتوانم عذرم 
ــت و  ــيم كليل،6 قدمم لنگ اس ــت و زبان فارس بپذيرند و بر طبع نامطبوعم خورده نگيرند كه بيانم عليل اس
ــن  ــروع به ترجمه بر رأى ارباب بصيرت عرضه مى دارد كه ترجمة مستحس ــنگ و قبل از ش قلمم پاى بر س
آن است كه نقاوة 7 معانى و خلاصة مبانى صاحب كلام را استيفا كرده، تبديل صورت و تغيير كسوت دهند 
ــد لفظاً به لفظ ترجمه نمايند، غالباً كلامى  مردود و دور از مقصود خواهد بود، زيرا كه اهل هر  ــر بخواهن و اگ

لغتى را در تعبير از مقاصد اسلوبى معين است و سبكى مقرر
ــى را اصطلاحى داده اند ــش بنهاده اندهركس ــر او را در دل مه
ــان را اصطلاح هـند مدح ــنديان را اصطلاح سند مدحهندي س

ــا يكديگر موافق نمايد، غالباً از عذوبت  ــر مترجم بخواهد ترجمه را با اصل مطابق آرد و كلمات را ب ــس اگ پ

1. بث الشكوى، نشر شكايت.
2. خريده، دختر با شرم.

3. عذراء، دختر بكر
4. عقايل، جمع عقيله به معنى زن محترمه.

5. مأدبة، به ضم دال سفره و خوان.
6. كليل، كند.

7. نقاوه، بر وزن و معنى خلاصه.
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

ــلى منظور دارد و تانقى1 بكار برد،  ــت و نيز اگر بخواهد كه در ترجمه ترس بيان و رصانت بنيان خواهد كاس
تقدير بر متابعت ازين فضيلت محرومش كرده اند.

پس اگر مطالعه كننده گان در ترجمة فرع با اصل، مخالفتى يابند، حمل بر قصور مترجم نفرمايند.
ابتداء به ترجمه

ــود اين عجاله، بعد از فراغت از شرح حالات سلطان امين المله و  ــاله و مس ذكر عاقبت امر محور اين رس
يمين الدولة سلطان محمود سبكتكين و بيان آنچه شمس الكفاة خواجه احمدابن حسن ميمندى در حق من 

از ايفاء مكركت و اعطاء حق خدمت قصد كرده بود.
ــترى و عهدپرورى  ــلطان محمود] از ثنا گس در اول كتاب آنچه مرا بود در خدمت امير ناصرالدين [والد س
ــر رأفت وزير بى نظير  ــدارى ابر مطير رحمت و بحر غزي ــت و در اثناء آن خدمتگذارى و سپاس ــگارش ياف ن
شمس الكفاة مرا غريق نعمت رهين منت كرده، استرضاء خاطرش بر لوح دلم نقش بست و هواى خدمتش 
ــاندم و نهال  ــد به انتظار برگ و بار و آرزوى ازهار و اثمار تخم اميد در مزرع دل افش در آب و كلم مخمر ش
ــاحت آمالم به نحوى  ــاندم، آثار رعايتش مرا به نوعى دريافت و انوار مكرمتش بر س امل در جويبار عمر نش
ــيمة2 كرثيه اش احدى  ــى ديگر كفالت آن نكردى و غير از ش تافت كه جز مكارم اخلاق آن زبدة آفاق، كس

را كفايت او نبودى.
پس از مثول3 حضرت و عرض كتاب، راى صواب نمايش چنان اقتضا كرد كه مرا به تقليد امور سلطانى 
ــت) امتياز بخشد، پس اين عزم  ــتاق5 (يكى از محالات خراسان اس ــت بريد4 گنج رس ــازد و به رياس مقلد س
تصميم يافت و بر شغل مزبور منصوبم كرد. و والى گنج رستاق شخصى بود فرعون طينت، هامان طبيعت، 
ــن كنيت، بغوى6 نسبت و او شيخى بود ظاهرش نور و باطنش ديجور، منظرش چون تيغ صيقلى با  ابوالحس
فروغ و مخبرش چون زرناسره مزور و دروغ اولش شهد نافع و آخرش سم ناقع، پس از ورود من بدان سامان 
ــمت اكابر بود و نه درخور حرمت اقلام و دفاتر نيرنگ مخالفت  مرا به نحوى پذيرائى كرد كه نه لايق حش
ــت و  ــارة وزير بى نظير، معذرت مى جس برانگيخت و بيرنگ7 مكاوحت بر آميخت و در اين عمل گاهى به اش
ــرش بهانه مى كرد و اين خود عذرى باطل بود و وجهى از حيلة صدق عاطل، چه  ــتى مرا با پس وقتى دوس
ــايد و هيچ ندانسته بودم كه دوستى  ــنيم زهر هلاهل نزايد و محبت ابنا انتاج عداوت آباء را نش از كوثر و تس

1. تانق، نيكوئى و امتحان. خوش سليقه گي
2. شيمه، طبيعت و خصلت.
3. مثول، در محضر ايستادن.

4. بريد، پست و چاپار رياست بريد ـ مثل رياست پست اين زمان بوده است و از جمله تكاليف رئيس بريد عريضه 
داشتن اعمال عمال بوده است بر خلفا و سلاطين.

5. گنج رستاق، محل معلومى است ميانة بادغيس و مرو رود.
6. بغ، اسم يكى از محال گنج رستاق و بغوى از آنجا است.

7. بيرنگ، بر وزن نيرنگ طرح و كردة نقاشان كه طراحى كنند.
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

فرزند دشمنى با پدر است و ثمر اين شجر را حنظل مضمر و گمان نمى كردم كه پدر راه عداوت فرزند پويد 
ــمن دارد و حبيبش را رقيب شمارد، پس آن گاه مرا تكليف به  ــمنى او جويد و دوستانش را دش و طريقة دش
ــريك خيانت  ــير عتاب عاجل و عقاب آجل و ش ــت تا مرا اس خيانت و ترغيب بر خلاف ديانت نموده و خواس
ــريعت مروت مصفى از  ــيمة فتوت دافع منكرات و خيانت بود و ش ــام و ارامل نمايد. و چون ش ــوال ايت در ام
لوث خلاف امانت مى نمود، بر اين امر تن در ندادم و سرباز زدم، پس دام ديگر نهاد و حيله از نو آغاز كرد و 
ــازد و در بيابانى بى پايان حيران گذارد كه مرا مجال شناورى نباشد و  ــت مرا در بحرى عميق غريق س خواس
امكان رجوع محال گردد، امراء آن سامان را بر مخالفت من بياغاليد8 و بر معادات من برانگيخت، اما به حكم 
ــينة خود او آماج شد و تيغ كينش تارك او را تاج گشت،  ــيىء الاباهله) تير غرضش را س (لايحيق المكرالس
پس دست توسل به ذيل نميمه زد9 و آية (ويل لكل افاك اثيم) را تميمه ساخت و در محضر شمس الكفاره 
سحر گفتار باز و حديث افك آغاز كرد و مرا به تهمتى بديع و خيانتى غريب متهم نمود كه گويا معاذاالله مرا 
در دل سريست و در سر هواى غدرى و با همسران خواجه ام مصافاتى است و با حسودان جاهش مواخاتى، 
پس به عبارتى مموه10 اخلاص مرا مشوه11 كرد و صفاء مودت شمس الكفاه را به خاشاك سعايت مكدر نمود 
ــيله اضطراب نگيرد  ــت كوه وقارش جز به اين وس و مرآت خواطر او را به غبار نكايت تيره كرد، چه مى دانس
و بحر حلمش جز به نكباء اين حيله انقلاب نپذيرد و چونان كه زمين آب را فرو برد و سفيد جامه از سياهى 
رنگ گيرد، همچنان سحرش در حضرت وزير تأثير كرد و صورت مهرش را تغيير داد. و خدا دانا است كه من 
ــن سيرت را به قبح سريرت بياميزم و از وخامت نفاق و سوء عاقبت شقاق نپرهيزم و از  ــى نبودم كه حس كس
حق نعمت خداوندگار غمض كنم و چشمه سار دولت و نعمت را طمس نمايم، آن نه منم كه از راه وفا عدول 
ــى تيره سازد. و بالجمله مرا با  ــاك ناسپاس نمايد و در اداء فرض خدمت نكول كند و زلال مكرمت را به خاش
ــت بريد را به مجهولى از اهل جرجان محول نمود  ــغل خود معزول كرد و رياس اكاذيب بغوى مخذول و از ش
كه هدايت را از ضلالت نشناسد و سايه را از آفتاب نداند و ناقد را از ماطل12 و محلى از عاطل و سحبان را13 از 
باقل14 و جرجان را از رى و تغلب را از طى و ميت را از حى تميز ندهد، بومى است شوم و غرابى است واسع 
الحلقوم، قامتش مانند چنارى نا دلنشين و طلعتش چون صورت مار و رؤيت تنيّن،15 لته اى است مستقذر16 و 

8. بياغاليد، بشورانيد و برانگيخت.
9. نيمه، سخن چينى و سعايت.

10. مموه، آميخته به باطل.
11. مشوه، زشت

12. ماطل، تلل كننده در اداى دين
13. سحبان بن وائل بكرى، معاصر حضرت ختمى مرتبت و خطيب فصيحى بوده است

14. باقل، مردى است از قبيله اياد به كودنى و جهالت و كند زبانى معروف
15. تنين، به كسر تاء و تشديد نون اژدها.

16. مستقذر، نجس.
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سلحة1 مجدر در عنفوان جوانى و ريعان زندگانى كه باغ جمالش خضارت و گلشن حسنش نضارتى داشت، 
روى وقاحت به خاك مى گذاشت و جراب قباحت مى انباشت. پس از آن كه بهارش خزان شد و سرمايه اش 
ــت تكدى دراز نمود، با طبعى اجوف و شعرى مزاحف اراذل ناس  ــاعرى باز كرد و دس به زيان آمد، دكان ش
ــفافت و قاحت تمناى صله و جايزه  ــرود و با س را از عطار و بيطار تا كناس و حفار، مديحه گفت و قصيده س
ــد و به هر ثمن نجس،  ــيز راضى ش و تقاضاى خلعت و پاييزه2 نمود و به عادت ايام ماضى به هر فلس و بش
ــعر و ادب كه در كشكول و  ــت، پس با بضاعتى مزجات از ش ــش بود، قانع گش چنانكه وقتى بهاء متاع نجس
مخلات3 مرتب داشت، قصد خراسان كرد و دراولين نمايش و نخستين رؤيت موقع عزت يافت، عشوه كرد 
ــره اش را به ميزان انتقاد4 سنجيد و بساط ارادت  ــت كه اهل آن ملك زر ناس و جلوه نمود، ولى چندى نگذش
برچيدند و معلوم شد كه متاع مزخرف خريدن، و بال است و زر شمردن از بهر او تضييع مال، پس در گوشة 
عاطل و مخذول بماند و مانند شعرش مردود و مخذول شد تا شمس الكفات را به به فريفت و مكيدة بغوى 
ــه غوى و جرجانى قصد من كردند و جز به  ــت و وزير او را بر من اختيار نمود، پس ب ــوى مر او را يار گش غ
گرفتن جانم راضى نشدند و اگر حمايت امير ابوسعيد مسعود ابن يمين الدوله مرا يارى نمى كرد و به توسط 
يكى از غلامانش مرا از زخم دندان و آسيب چنگال آن دو شيطان رهائى نمى داد، مزرع عمر بدرو رفته بود 
ــريرتش بصيرتى از مجاورتش اجتناب  ــيرت بغوى خبرتى بودى و بر س و جامة زندگانى بكر و اگر مرا بر س
مى كردم و از نشان گاه تيرش كناره مى جستم اما ضماير را خدادانا است و بندگان را بر او راهى نباشد جز به 

اختيار5 و مطلع نشوند مگر با امتحان.
ــموالظلم من شيم النفوس فان مجد يظل لا  ــت  فعل ــت  عف ذا 

و مرا در شكايت اين نكايت و حكايت اين جنايت رساله اى است به سوى افاضل كه در او تفصيل اين اجمال 
و تكميل اين مقال شده و نسخه آن اين است:

بسم االله الرحمن الرحيم
ــوى ارباب صناعت و اصحاب براعت فضلاء دهر و علماء آفاق از ابتداء خراسان تا  ــت به س ــاله اى اس رس
ــت  ــلام، قارع آذان اس انتهاء عراق كه خصوص هر موجود معاصر اند و عموم هر لاحق غير حاضر تا اذان اس
و سمند غازيان كران ركيب و سست عنان و شمشير جهاد عريان و نقطه و اعراب بر قرآن است بدر و غرو 
ــلام بر شما باد تا آفتاب بتابد و ابر  ــنف شوند6 و به ديباى زيبايش مخلع و مشرف كردند، س ــاله مش اين رس

1. سلحه، به معنى فضلة انسان و غيره.
2. پاييزه، حكم و فرمان.

3. مخلات، توبره.
4. انتقاد، صرافى كردن

5. اختيار، آزمايش
6. مشنف، گوشواره در گوش كشيدن
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ــيم صبح به اهتزار آيد و اردانش1 از  ــلامى كه اغصانش از نس ــرو ببالد و گل بخندد و بلبل بنالد س ببارد و س
مشك تتارى و عود قمارى غمازى نمايد.

ــت بلند  اما بعد ـ چونانكه ايزد تعالى را به اقتضاء حكمت و نظر مرحمت بر برخى از بندگان عطايائى اس
و مواهبى ارجمند كه مانند شاهدان شيرين شمايل عنبرين حمايل با قدى معتدل و خدى چون گل و مويى 
ــتينى مطيب، صبح اميد را روشن كند و خاك تيره را گلشن  ــى مكحول و كفى مخضب و آس مفتول و نرگس
ــد. همچنان در حق بعضى از عباد كه مجبول به كفر و عناد  ــرور بخش ــينه را س نمايد، ديده را نور دهد و س
هستند، نقمتهائى است كه شئامت خذلان او را چاوش است و با ناسپاسى هم آغوش عجوزه اى است شوها2ً 
ــى نا زيبا كه با قدى خميده و طلعتى نكوهيده و رواني قير اندود و مويى كرد آلود و تنى چون تن  و عروس
ــد و مروحة تزوير بجنباند با ظاهرى  ــى پر از نيرنگ و ريو3 ابناء عهد خود را در مهد فريب بخوابان ــو و دل دي
منقش و باطنى چون مار ارقش ايشان را وادار نمايد با خلاق ذميمه و ميمه4 و حركات نامطبوع و صفات غير 
ــت و آخرش كربت و بسا  ــت و انجامش نار آجل اولش نقمت اس مرغوب و افعالى كه آغازش عار عاجل اس
هست كه همان نعمت عظمى و عطيت كبرا كه محض رأفت و صرف عطوفت است در حق يكى از بندگان 
ــراب گردد به اقتضاء خباثت طينت و  ــركه كه شراب شود و آب زلالى كه مبدل به س ــده، مانند س عنايت ش
ــخافت طبيعت كه آن بندة ناقابل راست كل آن نعمت خار شود و ملش خمار آرد، ملكش شيطان گردد و  س
طاعتش عصيان و گاهى به حكم مشيت ازل و ارادت رب لم يزل سحاب عتابى كه حامل آتش عقاب است، 
ساية رحمت افزايد، دركات دوزخ باب جنت گشايد، نيران گلستان و شوره زار بوستان گردد. سجيت انسانى و 
طبيعت بشرى را كه مطبوع به خير و يا مجبول بشر است از اقتضا باز نتوان داشت و حكم قابليت و استعداد 
ــت و انوار آفتاب بر همه تابان وزيدن باد بهار را  ــان اس او را باز پس نتوان گرفت. فيض خداوند وهاب يكس
ــم ازهار در خور از مشك تر غمازى كند و با زلف  ــت و تنسم اسحار را تبس ــرو جويبار در پى اس كه چيدن س
ــنگ سخت اثرى نبيند و خفتة تيره بخت  ــنبل بازى نمايد. اگر از جنبش روح افزا و وزيدن جان فزايش س س
بهرة نبرد و جيفه را عفونت زياد گردد، شاهد لطافتش جرح نشود و آية سماحتش نسخ نگردد آب كه طبعش 
لطيف است و جامعه اش نظيف اگر كل را رنگى است و لاله را در ترازو سنگى آن را فرمان خدمتگذارى در 
آستين است و اين را داغ بندگى بر جبين غنچه را بوى از باغ نعمت اوست و شكوفه را آبرو از اسباغ رحمت 
او اگر سرو را اعتبار است مر او را پروردة كنار است و اگر عود را افتخار است متاعش از آن بازار با اين همه 
ــلم است اگر درخت مقل ثمر شيرين ندهد و حنظل طعم انگبين نبخشد، حسن  ــن ذات كه آب را مس محاس
تربيت آب از لطافت نيفتد و صفاء طويتش مكدر نگردد. كل گلشن و خار گلخن هر دو طفل يك دبستان و 
ــت و بلبل را از خار ناله، تجلى آفتاب تربيت را قصورى نيست  ــتانند اگر باغ را فروغ از لاله اس رضيع يك پس

1. اردان، جمع زدن به ضمن راء به معنى بيخ آستين.
2. شوهاء، زشت كريه المنظر.

3. ريو، مكر و حيله.
4. دميمه، به دال مهمله پست و حقير.
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و در تقاطر باران رحمت فتورى نه انواع درخت همه در كنار يك جويبار است و به دست يك باغبان آبيارى 
ــت و ديگرى را تلخ يكى خار دهد ديگرى كل (يسقى بماء واحد و نفضل  ــيرين اس ــود اما يكى را ميوه ش ش
ــت ترين ايشان از حيثيت قدر  ــيمه و پس ــريرترين عباد از جهت نفس و ش بعضها على بعض فى الاكل) و ش
ــت كه  صنع خداوندى با طلاقت لسان و حذاقت جنان و خويى خوش و رويى دلكش به  ــى اس و قيمت كس
ــند  ضيافتش آيد و چون بارش فرود آورد و در بنگاهش قرار گيرد، ميزبان با وجهى عبوس و رويى چون س
روس، استقبالش كند و با بدترين خصايل و زشت ترين شمايل از او پذيرائى نمايد و جمال فرشته وشى را با 
دوى مستحق، آتشى بدل سازد و از تخت عزت به خاك ذلتش بنشاند. پس كبوتر آرميده را كه به بام اقبالش 
فرود برماند و صيد شگرفى را كه به دامش افتاده به وحشت اندازد، وفاقش را به شقاق مجازات و اتفاقش را 
ــوء مجاورتش به شكايت آرد و به قبح محاورتش مشوش ساخته با پيمان شكنى  به نفاق مكافات دهد از س

و سست عهدى بدرقه اش كند پس با دلى ناشاد روى وداع بتابد و اين ابيات را حسب الحال انشاد نمايد.
ــن ــاب ولـك ــت االله لا تع ــتقبـحت عـلى اقـوامنعم ربـما اس
ــه ابى ــى بـوج ــق الغـن ــلام لايـلي يعلى ولانور به جهت الاس
ــه و البر ــخ الثوب و العمام ذون و الـوجه والقـفاو الـغـلاموس

و اگر نه اين بودى كه غير ارباب عقول را عقاب نشايد هر آينه ادعا مى كردم غضب خداوندى را بر نعمتهائى 
ــل دانش و اصحاب بينش  ــرور فرموده و اه ــافل و غبى جاهل را به وجدان آن متمتع و مس ــه هر دنى س ك
ــته و مى گفتم كه اگر نعمت خداوندى مغضوب نبودى و از درگاه عزت  ــور داش را به فقدانش ملوم و محس
ــوء1 معذب نشدى و از فناء2 صلحا و اتقيا مطرود نگرديدى و حال آنكه  ــتى به مجاورت قرناء س مطرود نگش
ــكران بكارند، مستحق  ــمارند و خار كفران در ديدة ش آن جماعت دون و قوم زبون كه نعمت الهى را خوار ش
حرمان و مستوجب خذلانند و سزاوارند كه به قهر خداوندى گرفتار آيند و از بحر رحمت در كنار بمانند و مثل 
ايشان با مواهب كريمه و نعم جسيمه كه با وجود آنها مزين و مشرف و مطوق و مشنف هستند، مثل چشمة 
حيات است كه تشنة خود را گلو گير نمايد و آتش زند كه خانمانى را تودة خاكستر كند و تيغ برندة كه گردن 
صاحبش را بزند و اسبى جهنده كه كمر راكبش را بشكند. و بر اصحاب خبرت و ارباب فطنت پوشيده نيست 
كه اين طايفة كفور كه سعيشان نامشكور باد  با وجود اشتراك در فقدان ليافت و خسران بضاعت بعضى را 
ــت و قومى را بر قومى اختلاف رتبت، جوانان را حال بهتر است و خصلت نيكوتر برنا را از  بر بعضى مزيت اس
پير فرقى است ژرف و تفاوتى است، شگرف جوانانى را كه غرور جوانى در سر دارند و حله ريحان زندگانى3 
ــايد، كجا است حالت پيرى كه مكاره  ــابهت نش ــفتة عمر به غارت رفته، موازنه نبايد و مش در بر با پيران آش
رهرش فرسوده و رنج و راحت ايام را آزموده با جوانى كه در چمن لذايذ نفسانى چمان است و باطيش حداثت 

1. قرناء سوء، هم نشينان بد.
2. فناء، به كسر فاو مد ساخت خانه.

3. ريان زندگانى، اول جوانى
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و عيش جوانى تو امان و اگر جوانى ناپارسائى كند و جامة خودش نارسائى نمايد، كله1 جهالتش عيب بپوشاند 
و خله2 جوانيش عذر بخواهد كه هنوز از عقان عقل آزاد است و گريبان خردش در دست باد از باغ زندگانى 
ــيلى مودب روزگار به تربيتش نپرداخته و سيل مخرب ليل  ــمة جوانى جرعة نخورده و س بهرة نبرده و از چش
و نهار بنيان هوا و هوسش را بر نينداخته و راى و تدبير غنچه اى است كه نشكفاند او را مگر نسيم ليالى و 
ــت كه نهال جوانى را برف پيرى بر سر ببارد و روز سفيد  ــهور و اعوام و قوت عقل وقتى اس ايام و حوادث ش
ــب سياه شباب بياميزد چه شباب شعبه اى است از جنون و تكليف مرتفع است از مجنون و جوان  ــيب با ش ش
ــمارند و قصاص و ديت روا ندارند و بر  ــت3 كه جنايتش را خيانت نش بى تجربه مغرور مثل حيوانات عجم اس
ــوت حداثتش را ايام  ــت حال پيرى كه كس بى خرديش خورده نگيرند و عذرش  بپذيرند اما ندانم چگونه اس

رثاثت است و شراستش را4 هنگام دماثت.5 روز پيرى اش جلوه گر است و از الوان ثلاثه عمامه اش بر سر.
و اجد لونا بعد ذاك هجانا سوداء داجيت6 و سحق مفرق7    

ــمند تكبر پياده گردد و به خندة پيرى گريه نمايد و بر  ــود و از س ــت كه از خواب بطالت بيدار ش وقت اس
ــتى اعضاء و انحلال قوى و خمار صبح ندم و افتضاح زلت قدم و نداء الهى  ــياهى رو و سس ــفيدى مو و س س
ــرايد.  ــتقيم نوحه س ــفير جحيم و لغزش قدم از صراط مس ــدن ش بر قرب مدت و انقطاع حجت و نزديك ش
ــت و از اصغاء اوامر و نواحى پنبة غفلت در  ــلوك محجة بيضا و پيمودن راه هدايتش فراموش اس معذالك س
ــد و نيست  ــران را بر دوش و بال مى كش ــب تيرة خيال8 مى پيمايد و هيزم خس گوش بيراهة ضلال را در ش
ــاء قبح سريرت و خبث طينت و عتو و غلوى  ــارت و ولوع بر افش اين مگر از حب رجوع بر طريقة ديرينة خس
ــريرتش مكنوز پس نكوهيده باد پيرى كه آلوده  ــت و انقياد بر نفس اماره كه در س كه در طبعش مركوز اس
دامن قبايح افعال است و گل ندهد درخت زندگانى، مكر كسى را كه شايسته اخلاق و خجسته خصال است.

ــرف يوما ــح ما اجتلاه الط ضياء الشيب فى حلك الخصالفاقب
به خدا همى پناهم از غضب رحمن و مهر شدن صحيفة عمر به خاتم خذلان و از اينكه خداوند دوچار نمايد 
ــازد و شكوفه اش را بريزاند و غنچه اش  ــوف س ــرش را مكش زمان پيرى را با مورى كه پرده اش به درد و س
ــئلت مى نمايم كه نگاهدارى نمايد نيكو خصلتان و آزاد مردان را از مصرع شيخ  ــوزاند. و از خداوند مس را بس
ــن بغوى دليلة محتال فتان و صندوق زور و بهتان انبان دروغ و گرداب مكايد عقرب مضرات  غوى ابوالحس

1. كله، به كسر كاف و تشديد لام سايه بان.
2. خله، به فتح خاء خصلت.

3. عجم، جمع عجماء به معنى لال و گنگ.
4. شر  است، تند خوئى.
5. دماثت، خوش خلقى.

6. سوداء داجيه، يعنى سياه شب مانند
7. سحق مفرق، كهنگى و اندراس از پيرى.

8. خبال، فساد هرچيز خاصه فساد عقل.
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ــأنة عيب جوى مو به  ــد مس زر اندود تلبيس و زيبق حيله و تدليس آيينة روبرو ش ــراب اكاذيب و مفاس و س
ــقاق سوسمار عقوق و  ــوب ش مو، آفت عطيات و وعدة خرافات حرباء الحاد و كيمياء عناد يربوع1 نفاق و يعس
ــگ بدخو افعى كينه جو شتل اندوز سفرة قمار و  ــوق روباه حيله و خداع و خدوك اقداح و قصاع س موش فس
ــار گارد قطيعة ارحام و ريگ زار پر مهلكة دم حرام و شايد كسى كه اين عبارات  ــتى خبث و خس لنگرگاه كش
ــجاع مجتمع و متفرق را تصفح نمايد. تصور كند كه در ميدان سخن رانى تصلفى كرده2  و در  ــق و اس بانس
ــتيارى فصاحت راه گزافه  ــروده و به دس بيان ابن حنفات بهتانى به تكلف گفته و به نازش بلاغت يافته س
ــپر راه اغراق و مجاز و فراموش كار طريقة تحفظ و احتراز شده ام و انكار نمايد  ــعرا پى س پيموده ام و مانند ش
كه اين قبايح ذميمه و اوصاف غير كريمه چگونه در شخصى جمع شود كه تنش آبله ريز حوادث زمان است 
و دست فرسود جرب حدثان، گرم و سرد روزگار چشيده و شربت شيرين و تلخ ايام را نوشيده ولى نداند كه 
ايزد قهار كسى را كه خوار خواهد، باقى نگذارد از او جزء گلى گنديده و پوستى بر روى اخلاط عفنه كشيده 
و بر من است كه پردة شك بردارم و شاهد مدعى را به زيور برهان بيارايم و اين شب تيره را روشن كنم تا 
غفلة انام از مكايدش بپرهيزند و از دام احتيالش بگريزند. و از نشأه غفلت به خويش آيند و راه سلامت پيش 
ــمت فريفته نگردند كه اى بسا  ــوند و به زواهر حظ و قس ــت، مغرور نش گيرند و بر ظاهر نعمت كه مر او اس
ــان است و دم برنده اش آفت جان، صرصر قهرش ميوة سرها  ــنده اش نور افش تيغ مصقول كه صفحة درخش
را بريزاند و جوى خون از عروق تن براند و نقاب از چهرة اجل بردارد و طلعت ممقوت و هيئت چون رؤيت 
تابوت و دندان مانند چنگال شير و دم مانند التهاب نار اثير مرگ را بنمايد. و اى بسا شهاب كه مانند جدول 
ــاى ضياء محدود خويش بگشايد  ــود و چون رأيت منصور به اهتزاز آيد و ديده را براى تماش زرين جلوه گر ش
و افق آسمان را با نوار معقود چون لؤلؤ منضود بيارايد، معذالك نزديكان حضورش را بسوزاند و پناهيده گان 
ــان را خاموش كند و بار يافتگان را فراموش نمايد. همچنين است خر  ــاند و نور مقتبس را به خاك مذلت بنش
زهره كه حضرتش ديده را نور بخشد و غنچة چون زبرجدش گل هاى چون عقيق و ياقوت دهد و خود همانا 
چشنده گان را مرضى است هايل و سمى است قاتل، منظرش مفرح ذات است و مخبرش قاطع حيات و اگر 
نه اين بود كه قصد شريعت غراً و ملت بيضاء بر آن است كه فيضش عام باشد و خيرش به كافة انان برسد 
و عالى و سافل و مشهور و خامل از صنعت كتابت كه قيد علوم و كمند حكم مبثوثه3 در مدارج رقوم است، 
ــوند، هر آينه مى گفتم خداوند جزاى خير دهد ملوك عجم و قدرشناسان دوات و قلم  ــتفيض ش بهره ور و مس

را كه آن را از غير اهل استحقاق دريغ داشتند و جز كرايم رجال را بار ديدار ندادند.
ــل ــن رج ــروان م ــفلالله در انوش ما كان اعرفه بالدون والس
ــده قلماً ــوا بع ــو الاحرار بالعملنهاهم ان يمس و ان يذل بن

1. يربوع، حيوانى است مثل موش.
2. تصاف، بدگوئى.

3. مبثوثه، بثاء مثلثه پراكنده.
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

هر طبيعت را كفائت مناكحت آداب نيست و هر ثروتي را مقاومت بر متاجرت كتاب نه هر انباچه و عاء مشك 
ــياء عقد مرصعى است كه بر گردن گراز آويزند  ــد و ضايعترين اش ــايد و هر دارويى ديده را جلا نبخش را نش
ــت بر محاسن پير و آثار مداد است برانگشت  ــت جبان مكفوف دهند و حنا اس ــت كه به دس و تيغ لامعى اس
ــان به دنائت همت و نقصان  ــت در خراس ــرير، هان و هان كه اين بغوى غوى معيدى1 آزاده گان اس فاجر ش
ــد و بر فرش نرم  ــت فعل و قلت عقل معروف در خانوادة فضل و مكرمت بزرگ ش قيمت موصوف و خساس
ــيم ادب بر روضة كمالش بوزيد سزاوار  ــو و نما يافت پس صورتش با نعيم مال جمال گرفت و نس نعمت نش
ــد و لياقت حكم بر نجابت يافت و گمان همى رفت (و بعض الظن اثم) بر اينكه فرع تابع  ــنديده ش افعال پس
ــبيه ابر و كسى را علم نبود بر اينكه آتش مبدل به خاك ستر تباه شود و خم شراب را  ــت و باران ش اصل اس
ــيد و از نشيب رضاع2  ــيند و از ثواب گناه زايد. بر اين حال همى بود تا به حد رجال رس ــياه در ته نش دردى س
بر فراز يفاع3 برآمد پستى طينت و خباثت فطرت او را بر عقوق پدر برانگيخت تا به مخالفتش بر خواست و 
ــت از ضياع و عقار و درهم و دينار همه را بايد خيانت و كف  ــعايتش كرد تا هر آنچه پدر داش ــلطان س نزد س
سرقت به تصرف خويش درآورد و بر خاصة اموال پدر و اصحاب نامورش تصاحب كرد و از راه نفاق و شقاق 
ــت و كمرش را بشكست و مادر خود را كه عيال  ــد، دست پدر را بر بس ــتحقاق صاحب ش به ارثى قبل از اس
پدر بود به مصيبتى فجيع4 بنشاند و گرد مذلت بر رخساره اش بيفشاند. پدر را با وجود كبر سن و ضعف بنيه 
ــة محسور و مغموم بگذاشت،  ــر و درد آلودى بادة عمر از مال خود محروم كرده در گوش ــفيدى موى س و س
خونابة غم مى ريخت و خاك ادبار بر سر مى بيخت و با گرسنگى و بى نوائى منتظر حلول اجل بود و مترصد 
ــوش و نفسى  ــرد و مش امر حق عز وجل، قافله صبحگاه را با ناله و آه روانه مى كرد و با دلى از بى همدمى س
گرمتر از آتش نفرين مى نمود، چنان نفرينى كه سنگ منجنيقش كمر زندگانى در هم مى شكست و خانمان 
ــد كه آفتاب مكارم  ــانى ش دين و ايمان را از بن و بيخ بر مى افكند. پس از فراغت از كار پدر متوجه حال كس
پدرش برايشان تابش داشت و در زير ساية درخت مراحمش آسايش مى نمودند و ايشان را مانند درختى كه 
ــر و مجرد از برگ و بر نموده و با مقراض خسار تهى  ــوزانش بزند و يا صر صر خزان بر او بوزد، مقش برق س
دست تر از چنارشان كرد، مانند اديم بماليد و چون قلم بتراشيد و ايشان را به مثابة سنگ عريان و مرغ بريان 
ــرت بگداخت و تمامى اين ماجريات در مقابل  ــاخت و بر آتش حس ــير مجرد و درخت اجرد، برهنه س و شمش
ــناورى مى كرد تا آب زندگانى در حلقش  ــم پدر بود و او كه كظم غليظ همى نمود و در آب ديدة خود ش چش
به پيچيد و با ناله جانكاه و آه سوزناك در بستر خاك بياراميد. پس به فراغ بال به فكر افزودن مال بيفتاد و 
ــت گرهى زد كه وثيقة مال و جان اهالى آن سامان شد. دام تزوير بنهاد  ــتاق داش بر مال خود كه در گنج رس
و سجادة فريب بگسترد و حسن رفتار و رعايت حق جوار و بث معدلت و نشر مكرمت را وسيله استيصال و 

1. اشاره به مثل معروف و تسع بالمعيدى خير من ان تراه است.
2. رضاع، شير خواوكى.

3. يفاع، زمان بلوغ.
4. فجيع، سوزناك.
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

ــيوخ ولايت و رؤساء مملكت استمالت كرد و  ــتين نوبت از ش ذريعة تحصيل مال نمود در اولين وهله و نخس
ــت و بار آنان را بر فقراء آواره و ضعفاء بيچاره تحميل كرد. پس از آنكه  ــان را از پارة ملزميات معاف داش ايش
ــر بر بقة طاعتش نهادند بر ضمانت خرج ديوان و ماليات سلطان عهدى محكم  به امارتش تن در دادند و س
ــود،  ــرانى ش ــتحكم بگرفت كه اگر در ضريبة ولايت نقصانى بيفتد و توجيهات مملكت را خس و ميثاقى مس
ــهيم خسارت باشند و شريك رنج و راحت چون تير مقصودش بر نشانة مراد بنشست و صورت آمالش در  س
آئينة حصول نقش بست، باب مروت فراز و دست تطاول دراز كرد و به بهانة ضمانت الزام برخسارت كرده، 
صلاى غارت زد و به حكم التزام باج ذخايرشان را استخراج نموده و به عذر باقى و تالف تليد و طارفشان را 
حوايت و صامت و ناطق صاهل و ناهق را بايد عدوان جبايت كرد تا همه سفر الوطاب و فارغ الجراب شدند 
و جز رسوم اطلال ضياع و تلال رباع چيزى باقى نماند. پس از غايت نهمت1 غصب اين بقيه التلف و انموذج 
ــاخت و هركس كه فرصت خلاص و وقت مناص يافت و خواست تا به درگاه  ــلف را نيز وجهة همت س الس
ــهود زور و عصبة كيد و  ــكايتى برد و تظلمى نمايد، طايفة ش ــلطان از اين داهية دهياء2 و مظلمة عظمى ش س
تزوير بر او پيشى گرفتند و خائب و خاسر و مأيوس از عاصم3 و ناصر مراجعتش دادند و با سيل بلا همدوش 
ــت و ديدة بهجت بر چهره اش ننگريست تا  ــم روزگار بر او خون  گريس و باويل و عنا هم آغوش كردند، چش
ــن بغوى آتش اختيال و اغتيال4  در كربت و مصيبت بمرد و يا در غيظ و كدورت جان ببرد. بالجمله ابوالحس
ــت يافت همه را بيندوخت ضياع را قاع صفصف  برافروخت و از بارز و كامن5 و ظاهر و باطن بر هر چه دس
و داء زراع را به علت تفرق اجتماع مضاعف نمود، اصوات دواب و مواشى خاموش و بوم شوم را در آن ديار 
بلاقع6 به خروش آورد، منابع و مشارع را با خاك بيداد بينباشت و مزارع و مراتع را خاصة خود داشت. شهباز 
آز را چنان پرواز داد و دام حرص را به قسمى بگسترد كه اگر مرغ هوا را رام كردى و آهوى صحرا را به دام 
آوردى آنچه آن را در خواصل و اين را در منازل بود به غارت بردى و غنيمت شمردى از آن باج خواستى و 

اين ديگرى را خراج بستى، غار دهانش با هيچ لقمه پر نگشت و اژدهاى شكمش با هيچ طعمه سير نشد.
يصبح ظلمان و فى البحر فمهكالحوت لايرويه شىء يلهمه

ــردم و لوم و تثريب7  ــت تخريب تعييب نمى ك ــتحلال املاك نكردى به صف ــتيصال ملاك و اس ــر اس و اگ
نمى نمودم ولى در اين امر شنيع چنان دست از آستين بر آورد و كمر همت محكم بست كه گويا روزگار با او 
سوگندى ياد كرده كه خيانت نخواهد كرد و عهدى بسته كه تا قيامت صيانت خواهد نمود و او را از تطاول 

1. نهمت، شدت حرص
2. داهية دهياء، حادثه و نازلة سخت

3. عاصم، حافظ و پناه دهنده.
4. اغتيال، بر وزن و معنى همان احتيال است.

5. بارز و كامن مرادف ظاهر و باطن.
6. ديار بلاقع، خانها و منزل هاى تهى از اهل و آبادى.

7. لوم و تثريب، ملامت و توبيخ.
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

ــيئات اعمال مظالمى است تيز چنگال و غرائمى است1 سنگين تر از  ــت مرگ رهايى خواهد داد. هيهات س دس
ــاخته و  ــا كس را گرفتار حلقة بليات كرده و در عرصة آفات مات س ــت قاطع آجال كه بس جبال و حبايلى اس
مطاعمى است كه ظاهرش عسل خوشگوار است و باطنش سم و در حديث نبوى است (ان مما تنبت الربيع 
ــت كه بازار فسوق و سيئات را  ــاوى ذات و قبايح صفات به غوى آن اس ما يقتل حبطاً اويلم)2 و جملة از مس
ميانة عامه و خاصه رواج و كالاى عصمت پردكيان حرم و خدم و حشم را به تاراج داد، وقاحت را پيشه كرد 
ــجيل و بقية عذاب اصحاب فيل گرديد. پردة ناموس  ــه ننمود و منتظر حجارة س ــت انديش و از روز بازخواس
ــت و در زندقه والحاد مواصلة اخوات و اولاد تشبه به مجوس نمود و اين خود حكايتى است كه ثقات  برداش
ــه او را بر اين افعال  ــا كس ك ــت نمايند و جيران حرمش به تعجب ادعاء رؤيت كنند. اى بس ــش رواي خدمت
ــانيدند در جواب بر نگاهى از غبار گناه تيره و  ــنيعه و اعمال فظيعه ملامت كردند3 و از عذاب الهى بترس ش
ــزود و از روى تصلف بر ركوب آثام و تكلف ارتكاب به محظورات  ــمى از كثرت معاصى خيره چيزى نيف چش

حرام به جوابى لب نگشود.
و تعبير به لفظ (تكلف) را علت آن است كه از بعض مشايخ ادب شنيدم كه حكايت مى كرد از شخصى كه 
از ابوالحاتم سجستانى سؤال نمود از معنى قول حضرت رسول مكرم و نبى اكرم صلى االله عليه و اله و سلم 
كه فرموده اند: «ابعض الاشياء الى االله شيخ زان و عائل متكبر و فقير فخور»، يعنى مبغوضى ترين اشياء نزد 
خداى تعالى پيرى است كه زنا نمايد و فقيرى است كه تكبر فروشد و بيچيزى است كه تفاخر كند. و گمان 
سائل اين بود كه جوان قوى البنية شديد الشبق، مغضوب شدن را مستحق تر است از پير ناتوان خسته و آتش 
شهوت فرو نشسته. ابوحاتم در جواب گفت كه اين مطلب مبنى بر فرمايش آن حضرت است كه فرموده اند: 
ــتن است.  ــترين امور بر خداى تعالى چيز نبوده را بر خود بس ــياء الى االله التكلف»، يعنى ناخوش «ابغض الاش
ــبحانى مبغوض تر است، جهت آن است كه فعل او از روى تكلف  ــيخ زانى در درگاه حضرت س پس اينكه ش
و تصنع است و اقدامش به عنوان تطبع طبع را بر چيزى كه از او نفور است، مجبور مى نمايد و بر تخلف از 
اقتضاء خود قسر مى كند. و چنين است حال اين شيخ ابوالحسن پير خرف و فاعل بالقسر متكلف كه جوانى 
ــباب تا آخر عهد هرم، همه راه مناهى  ــرخ4 ايام ش ــاب آثام نموده و از ش خود را صرف ارتكاب جرائم و اكتس
پيموده پس از آنكه گرد پيرى بر دامنش بنشست و شعله شيخوخت از سرش برخواست و سمند قدرتش از 
تك بماند و كمند توانائيش نارسا گرديد و سحاب طراوتش از تقاطر بيفتاد باز طبع منحوس و خلق منكوس 
ابا نمود كه دامنش را رها كند و دست از عنانش بدارد و از خواب مستى بيدارش سازد و قميص عار و ادبار 

1. غرائم، جمع غرامت به معنى تاوان و دين.
2. يعنى گاهى بهار گياه ها بروياند كه يا به نفخ شكم بكشد يا نزديك به مرگ كند.

3. به نهايت شنيع.
4. شرخ، به فتح شين معجمه اول جوانى.
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ترجمه رساله بث الشكواي ابوالنصر.../ به كوشش هادي هاشميان

را خلع نمايد و جز با مقارع1 موت و مقامع2 فنا ريشة مساوى اخلاق را قلع نمايد.
عــادة اخـــى  يا  ــينلاتتعود  تحوى بها ضربا من الش
ــؤ اذا استحكمت ـــر عـلى المرأ من الدينفعادة الس ش

ــوت  ــدود و جامة لئامت بر نيل و قاحتش بيالود و كس ــدر كه روى خزيان با دوده اش بين ــار عقوق پ ــر ع و ب
ــر و رداء دوش و بر خود ساخت، راضى نشد و ديگ خباثت فطرتش از جوش نيفتاد تا  ــئامتش را عمامة س ش
ــايع و معروف است پسر خود را كه جگر گوشه و پارة  ــهاد قطع رحم كرد. و چنانچه ش اينكه على رؤس الاش
ــت و ايكاش كه او مانند يكى از اولاد فرو مايگان و ادنى زادگان عارى از آداب هنر و دور از  دلش بود بكش
ــهدى از شكر انگيخته و بوسة  ــرابى بود با آب زلال آميخته و ش ــوس كه او ش مكارم اخلاق بودى ولى افس
ــى با موت رقباء و آفتابى با نسيم صبا كه  ــكرين و سلطنتى با عهد جوانى قرين و عيش ــيرين از دهانى ش ش
هم از عهد ولادت پيش از آنكه تميمة طفوليت بر او بندند و پرستاران او را در آغوش گيرند، بر علم و ادب 
ــت سالگى به نحوى مجموعة فضايل و گنجينة  ــق ورزيد و پاى بر مدارج مكارم و معالى نهاد و در بيس عش
ــد كه در جنب كمالاتش وزن خليل عروضى، طفيف نمود و ميزان علم سيبويه نحوى خفيف آمد و  علوم ش
عبدالحميد كاتب مذموم و ابن العميد ملوم شد. خطش مانند نگار بر دست كواعب ابكار بود3 و گفتارش نظير 
ــينه اش نمى گذاشت و رشتة عمرش را به مقراض حسد قطع  ــت نامردى بر س درج گهر بار و اگر پدرش دس
ــرم شراب و كساد بازار تبر  ــك گلاب و ش ــا و نتايج فكر گوهر زايش، رش نمى كرد هر آينه آثار طبع بحر آس
مذاب شدى4 ولى لمحة زندگانى نكرد كه مرگش در ربود پس ندبه كران مجد و معالى بزم ماتمش بياراستند 
و دامن دامن خون گريستند و من در ميان ايشان به خاك همى غلطيدم و لب حسرت مى گزيدم و مى گفتم:

اشراط5 صدق ان يموت سريعا قد كان لى فى رأيه و دكائه    
ــرا با او در مجلس يكى از اعيان دولت يمينيه، ملاقات اتفاق افتاد از حضار مجلس كرانه گرفته،  ــى م وقت
بدون ثالث مشغول مذاكرة علوم و منافثة هموم شديم، زمانى نگذشت كه آتش شراب ناب بزم را بيفروخت 
ــوخت، عنان اختيار نديم خاص از دست برفت و ابواب مقفلة اسرارش  ــراره اش خرمن هوش ندما را بس و ش
مفتوح شد در بحر اشك غوطه ور گرديد و آنچه ميانة او و پدرش جريان داشت تقرير نمود. و خلاصة مقال 
اين است كه همت پسر مصروف اقتناء6 كمال و اجتناء ثمار فضل و افضال بود و زينت علم و حليلة ادب را 
بر مفاخرت نسب ترجيح مى داد و بر طاعت پدر مواظبت داشت و بر انقياد اوامر و نواهى او همت مى گماشت. 

1. مقارع، تازيانها.
2. ششپرهاى آهنين.

3. كواعب اتراب، دختران نار پستان دوشيزه.
4. تبر مذاب، زر آب شده.

5. اشراط، جمع شرط شين و فتح زا به معنى علامت.
6. اقتناء، اكتساب و اجتناء چيدن ميوه.
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ــيد و حد كفالت امور خود را بازيافت و خير و شر از هم تميز داد و خواست كه تدبير  ــد رس چون به مرتبة رش
معاش خود نمايد و نعمت و رياش1 خود را زيادت دهد به ناز پدر فرزندى چشم اميد به دست پدر دوخت اما 
از امداد و اعانتش جز ياس و حرمان نيندوخت، بلكه از ارث مادرى كه سهم بلا منازع و خاصة بلامدافع او 
بود محروم كرد و ميانة او و حقى كه خداوند و هاب به او عنايت كرده بود حايل شد. و غلامى را كه خود با 
طوق عبوديتش مطوق و سوق فسوق شرا از او رونق بود و در حضيض و اوج فجور تبادل و در ميزان ارتكاب 
ــتند. (مترجم گويد كه صاحب رساله در اين مقام عباراتى قبيحه و الفاظى مستهجنه ذكر  محظور تعادل داش
ــد.) بر  ــزاوار نبود همينقدر به كنايه و تلويح قناعت از توضيح و تصريح ش كرده بود كه ترجمة صريح آن س
ــم را به قيد طاعتش مقيد كرد و ويژه بر فرزند فاضل خود   ــلط داد و كافة خدم و حش تمامى امورات خود تس
رقيب و عتيد و خصم عنيد نمود و او را از نعمت دولت محروم كرد و از مخالطة اقربا ممنوع داشت و هركس 
ــتيش پيمودى، اسير پنجة بلا و رنجة جفاى آن غلام نافرجام شدى و كار  ــتى و راه دوس كه به او تقرب جس
آن فرزند بيچاره به جائى رسيد كه از شدت و غايت افلاس قصد خدمت شمس الكفاة كرد تا از فيض نوالش 
اغتراف2 نمايد و از زلال افضالش ارتشاف3 كند. چون پدر بد اختر بر اين امر واقف شد و دانست كه فرزندش 
ــكر حيله برانگيخت و شبهاى دراز در بيدارى  ــاطى4 اقبال خيمه زده و بر متكاى آمال تكيه نموده، لش در ش
به سر برد كه چگونه گرفتار دام بلايش نمايد و اختر بلندش را به وبال ادبار بيندازد بالاخره چنان مشهور و 
معروف شد و آوازه اش اصقاع و ارباع را5 پر كرد كه شخصى به گماشت كه سمى قاتل و زهرى هلاهل بر آن 
جوان نامراد بچشانيد و از اوج فلك عزت به حضيض خاك كربت فرود آورد و در اندك مدتى بر بستر مرگ و 
به جوار رب غفور و دار كرامت و سرور ملحق گشت، داورى اين بيداد را به حضرت داو برد و در حول عرش 
عزت و كرسى جبروت خداوند قهار تا دامن قيامت از اين ظلم آشكار و كردار ناهنجار شكايت خواهد كرد.

و روايت كنند كه چون ناظر امورات پسر نزد پدر سفيه مراجعت كرد و آنچه را كه فرزند ناكامش از مخارج 
يوميه و نفقات ضروريه اندوخته و براى روز ضرورت و وقت حاجت و دفع حوادث زمان و رفع نوائب حدثان 
ذخيره كرده بود، همچنان در كيسة مختوم نزد پدرش بياورد و ناظر مذكور با رفيقي ديگر كه همراه او بوده 
جز مخارج قطع مسافت و مقدار رفع حاجت چيزى صرف نكرده، كيسه ها به همان مهر و نشان در محضرش 
ــكنجه به گرفت و به انواع  ــامرش به اين نحو داد كه هر دو را به ش حاضر كرد، پس جزاء ناظر و رفيق مس
ــتخوان بيفشرد پس از آن قصد جانش نمود  ــت و تا مغز اس عذاب و عقاب بر هر چه مالك بودند تمالك جس
مگر به ازهاق روح صورت حال و واقعة گذشته مستور ماند و سر معهود معلوم نگردد ولى ناظر مذكور خود را 

1. رياش، لباس فاخر.
2. اغتراف، با دست از درياچه آب برداشتن.

3. ارتشاف، مكيدن.
4. شاطى، كنارة نهر.

5. اصقاع و ارباع، اطراف و نواحى.
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مخفى داشت و روى پنهان نمود و باذاعه سر و اشاعة شر انذار1 و ايعاد كرد و به اين حيله جانى به سلامت 
ببرد و به غوى بر اين جمله راضى نشد و به ارثى بى استحقاق كه از پسر برده بود (چون در شريعت طاهره 
قاتل ارث نمى برد از اين جهت ارث بردن بغوى بى استحقاق است) قانع نگرديد، بلكه دژخيمان2  بر وكلا و 
ــياط را بر تن ايشان مسلط كرد. و بر احدى ابقاء ننمود تا نوبت به خواهر  ــرش  موكل و افاعى س غلامان پس
آن مظلوم رسيد و او دوشيزة بود فرتوت و عجوزى نزديك به موت كه پدرش خواستگار آن را به استخفاف 
شرع نبى عظيم و جرئت به مخالفت دين قويم همه را رد كرده و با وجود تعدد اكفاء خطاب بر خلاف سنت 
و كتاب در گوشة انزوا فرد گذاشته بود. بالجمله خاصة اموال بى بى و كنيز از غالى و رخيص تا دينار و بشيز 
ــاتر عورت همه را سلب كرد و نهب نمود و ذكور و اناث را  ــوت تن از پيرايه و زينت تا س ــر ناكس و مقنعة س
ــر را كه يد استيلاء  ــاخت و عمال ضياع پس ــت يافت عريان س از جديد و رثاث3 تا حليه و اثاث بر هر چه دس
ــوط و در ضمان مزارعين خويش مضبوط بود به بهانة تصرف و تقلب و تفريط و تغلب  جور پدر در آنها مبس
ــان حال كرد و به جرم گناهى ناكرده و غله نابرده به آتش فقر و مسكنتشان بسوخت  ــلوب المال و پريش مس
و مشعل ظلم و عدوان در خانمانشان بيفروخت و كريمة مكرمت را چنان طلاق داد و عقليه معدلت را عقال 
نمود كه آشنايان پسر را كه وقتى سلامش كردندى و تحية و اكرامش به جا آوردندى جمله را مصادره كرد و 
كسى از ايشان نماند مگر اينكه با جرمى مجروح و خطيئة مقدوح و به بهتانى مرضوض4 و تهمتى معضوض5 
ــة حرمان مردود و منبوذ7 بماند در اين اثنا دختر مهجوره اش به  ــد. و اخاير ذخاير6 ماخوذ و خود در گوش ش
ــرمة گريه مكحول و سينة  ــمى از س ــكايت آغاز كرد و با چش زيارتش باز آمد و از ابتلاآت و كدورات خود ش
ــئلت نمود و  ــلول و دلى در تنگناى واردات فقر و فاقه و تنى زير بار گران اضافه8 مس از صدمات وارده مس
ــوه و مصانعه عرض و تقديم كرد كه ظاهر  ــا اموال خاصة خود بر پدر والا گهر به عنوان رش ــرادر را ب ارث ب
ــر گيرد و از مطالبة موهوم و معدوم در گذرد و محصلان جنود و دژخيمان اتراك و هنود را كه  ــوم را ب و معل
براى تحصيل و تعذيب و تنگيلش گماشته بردارد. پدرش از اينگونه مقاوله دلتنگ شد و از استتار او به برگ 
ــقاوت و قساوت گذاشت و خطاب او را با  درخت رأفتش مضطرب گرديد و در عوض تلطف و حفاوت بناء ش
ــى كه حرمت نگاه ندارد و رحمت را  ــخت تر از صخرة صما مقابله نمود مانند كس جوابى تيزتر از تيغ بر او س
ــرش پر نزند و بارقة خوف الهى بر دلش نتابد و از روى مردم خجلت  ــد و طاير رأفت بر س در وى راهى نباش

1. انذار، ترسانيدن و ايعاد وعده دادن
2. دژخيمان، جلادان

3. رثاث، جمع رث به معنى كهنه.
4. مرضوض، شكسته و كوفته.

5. معضوض، گزيده و جراحت شده.
6. اخاذير ذخاير بهترين ذخيره ها

7. منبوذ افتاده
8. اضاقه، تنگدستى و دلتنگى.
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ــتورة كه دست تطاول عنوان به سويش دراز باشد غيرتى نورزد  ــود و مس نبرد و دربارة در مكونه كه خوار ش
ــماف1 نديد و پدر والا گهر دست از ظلم و اعتساف2 باز  ــئول دختر روى اس و رحمتى ننمايد. پس از آنكه مس
نكشيد، خون درونش موج زد و لشگر غضب در سينه اش فوج بست، عهدى سخت كرد و سوگندى عظيم 
ياد نمود كه اگر پدرش از قصدى كه هيچ پدرى بر دختر مستوره اش روا ندارد باز نگردد، حجاب عصمت بر 
درد و جلباب حيا بردارد و خاك ادبار بر فرق مذلت بريزد و قصد حضرت سلطان نموده سر نهفته و راز نگفته 
را كه ديوارهايش پوشيده و حفاوت دختر بر گمانش كوشيده و ضمير شفقت مر او را مستور و مهر فرزندى 
مكتوم داشته بود مكشوف سازد و جريدة افعال او را على رؤس الاشهاد بخواند و بر خاك خزى3 و خسران 
بنشاند. پدر برآشفت و با برادرش كه هم در آن مجلس بود گفت كه در بر وى اين روسى گول فرو بند كه 
كثرت مالش به طغيان آورده و از تحمل من جرأت هذيان يافته به خدا قسم كه اين است حميت مردان در 

حمايت ذمار4 و رعايت حقوق بنات ابكار و خدا بيامرزد ابوالفتح بستى را كه مى گويد
حـيره ــه  فـي ــار  ج ــرهلى  ــن اي ــه تلع عرس
ــق ــه الخل ــق االله ال ــرهخل غـي ــره  للغـي لا 

ــر فراغت يافت و ما ملك او را حوايت كرد و دختر مظلومه  پس از آنكه اين فاضل خوش گوهر از قتل پس
ــين اولاد و ماية اميد براى  ــاخت، برادر او را كه واپس را از بقية مال كه موجب انتعاش بال او بود محروم س
ــپارد و نظارت ضياع و عقار را بر  ــادش بود نزد خود بخواند تا معاملة املاك خود را به او باز س ــاش و مع مع
ــازد و مانند برادرش گرفتار سر پنجه  ــپر ملك فنا س ــيلة بود كه او را نيز ره س او واگذار نمايد و اين خود وس
ــت اعتذار كرد و بر عجز و ناتوانى خود اقرار نمود. پس از آنكه چارة از  ــر تا طافت داش قهر و عنا نمايد. پس
مطاوعت نيافت و گريزى از متابعت نديد كردن بر بقة اطاعتش بنهاد و پار تكبير بر ملك و مال خود بزد و 
ــتحلاب9 مى نمود  ــيد و از هر حلوب6 و لبون7 و عاقر8 و زبون اس ــع هر ولود5 و عقيم مى كوش ــه جم لازال ب
ــتراحت را طبل الرحيل بكوفت تا طاقتش طاق شد و  ــود و دمى ننمود رنج و تعب را صلا زد و اس لحظة نياس
ــايى تعيير10 كرد و با بى لياقتى و حماقت تعبير نمود. بر او  ــكيد و پدر او را با عجز و تن آس آب دهانش بخش

1. اسماف، برآوردن حاجت.
2. اعتاف، مرادف ظلم.

3. خزى كسر خاء معجمه رسوائى.
4. ذمار، به ذال مجمة هر چه حفظ و حمايت آن بر شخص واجب باشد.

5. ولود،  زن نزاييده.
6. حلوب، به فتح هاء مهله شتر و گوسفند پر شير.

7. لبون، شتر و گوسفند شيردار.
8. عاقر، زن و حيوان نازا.
9. استحلاب، شير دوشيدن

10. تعيير ، سرزنش
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چيزى را كه چشمى نديده و گوشى نشنيده و هيچ غنچة نشكفانيده و درختى نرويانيده و آفتابى بر او نتافته 
و ماهتابى بر او راه نيافته پس گروهى از هنود كفار و زنگيان ناهنجار بر او موكل كرد و مالى طاقت فرساى 
و فاقت بخشاى بر او حوالت نمود و آن جنود كفار را بياغاليد و ايشان را به نقد معجل و وعد مؤجل اميدوار 
ساخت تا آن سر سپردة حلقة بلا را به زنجير عنا و شقا بكشيدند و مانند مار گرزه1 و شير شرزة2 در اضرار و 
ايلامش كوشيدند تا به انواع تعذيب و تنكيل كثير و قليلش استنقاذ3 شد و وابل4 و زذاذش5 به نفاذ پيوست، 
مگر شبى او را تا صباح با شكنجه بيازردند و براى طلب بقية مال پاى بيفشردند تا كار به جائى رسيد كه آن 
دژخيمان سنگين دل بد نهاد و محصلين كفار بى اعتقاد بر بيچار كيش رحم آوردند و در دين خود آزار او را 
ــت تعرض در آستين كشيده بر پدرش لعنت و نفرين كردند. و چگونه است گمان افاضل  ــتند و دس روا ندانس
ــاوتش پيشى گيرد و رقت قلب و دقتنظر ايشان بر ختم دل  ــى كه رحمت كافر فاجر بر قس كرام بر حال كس
و غشاوة6 ديده اش تقدم جريد و بر شخصى كه گمان مى كند پدرى است مهربان و والديست عطوف كه بر 
پارة جگر و لخت تن خود مهربانى مى نمايد و نيكويى مى انديشد و حال آنكه تمامى كردارش ظاهرى است. 
ــت و تكثير مال و دولت آن چنان مالى كه آخرش و بال  ــوه كه غرضش تزييد ثروت اس مموه با باطنى مش
ــانى را كه عقيدتشان بر فساد است و ميكده شان در نهاد سنگ  ــت و نتيجه اش زوال، خداى نيامرزد كس اس
ــان از خون فرزندان خضاب، به راستى كه پدر آن را حق است  ــختى دلشان در حجاب است و پنجه ش از س
ــت كه مر او را به قصاص پسر نكشند و دست  ــت بر آباء و اگر از حقوق پدر اس بر ابناء و فرزندان را حقي اس
ــى را در صلة رحمش به جاى  ــت كه حكم اله ــزاء قطع يد فرزند نبرند همچنان از حقوق پدر اس ــه ج او را ب
ــند. پس  ــند و دم معصوم او را به بضاعت مزجات نفروش آرند و او را به جان نيازارند و با زهاق روحش نكوش
ــد و از غصه اندكى تسلى يافت به همراهى شتاب و سرعت تير پرتاب  ــر نامراد منجلى ش از آنكه كربت7 پس
ــلطان محمود است كرد كه از ساية رأفتش براى وقاية از شر  ــلان كه يكى از امراء س قصد خدمت امير ارس
ــد و ثاق نمايد و آن امير  ــته بود با حبل المتين قدرتش ش پدر ميثاق گيرد و جانى را كه به تار نا اميدى بس
ــترگ نيز جناح مرحمت بگسترد و او را به زير بال رأفت بگرفت و در ظل عنايتش بپرورد  ــردار س بزرگ و س
ــلطنت در حق او توصيه نوشت كه عوذة8  سحر پدر سحار و ترياق سم  ــاط س و به اركان دولت و مقربان بس
ــار قبايح  ــيخ بغوى بر اين مقدمات آگاهى يافت از تكرار فضايح و انتش غدر آن محتال مكار گردد و چون ش

1. كرزه، مار بزرگ.

2. شرزه، خشمناك.
3. استنقاذ، گرفتن.

4. وابل باران تند و درشت.
5. رذاذ، بدو ذال، معجمه باران ريزه و اينجا كنايه از كثير و قليل است.

6. غشاوه،  پردة چشم.
7. كرب، غم و اندوه.

8. عوذه، به معنى تعويذ است
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سخت بترسيد كه مبادا به آخرين فرزندانش رسوا شود چنانچه به اولين ولدانش مفتضح گرديد. پس عصى1 
ــرد (مانند ابن مقفع كه مالى به  ــلان را به قرض دادن مبلغى گزاف قيد ك ــال گيد بينداخت و امير ارس و حب
زندانيان خود وام داد و از دام زندان زندان خلاصى يافت) و اگر كسى رك و ريشة بغوى را تفتيش نمايد و 
ــود كه هر محيل و منافق  ــعمر و مجارى عروقش مكيدتى ظاهر ش در ميان جان او تفحص كند از منابت ش

را از مقابله اش دست بر دل است و روباه پير را پاى در گل.
بالجمله پسر نامراد به اضطراب برق و باد همى بود و از باس پدر تجرع كاس احتراس2 همى نمود تا اينكه 
ــنة (413) مر او را به قدوم خود مشرف كرد تا حساب عمال را استقصاء و بقاياى اموال  ــمس الكفات در س ش
ــاية حفظ و پرتو  ــيد و خود را در س ــتيفاء نمايد او نيز خود را به كنف حمايت آن وزير بى نظير به كش را اس
مراقبتش بيفكند و حضرتش را از پارة مظالم جانگاه كه نيش دل و ريش روانش بود آگاه كرد ولى در همه از 
تصريح به تلويح قناعت و از ايضاح به اشاره كفايت نمود و نخواست كه پردة ناموس پدر را بردارد و شنايع او 
را آشكار بشمارد. ديرى نگذشت كه شيخ بغوى در عداد ساير عمال براى تفريغ محاسبات در حضرت شمس 
الكفاة شرف مثول يافت پسر به ملازمتش بشتافت و باب ايتلاف3 بكوبيد و حلقة استرحام4 بجنبانيد ولى هر 
ــتكبار و نخوت بيفشرد و هر چه بر خضوع بيفزود جز جواب حرمان كلمة  ــترد پدر پاى اس چند جناح دل بگس
ــنيد چون پاى طلب را شكسته يافت و باب اميد را  ــتعطاف نمود استنكاف ش ــنود تذلل كرد تعلل ديد اس نش
بسته ديد در حضرت شمس الكفاة كه تاكنون در حديث شكايت اسناد روايت نمى نمود و از كتاب مظالم جز 
ــلة سخن دراز و باب بث شكوى را باز كرد از دفتر مكر و غدرش سطرى  رموزى چند حكايت نمى كرد سلس
ــة درد آلودش جرعة بنوشانيد. و در حضرت وزير  ــطرى بگفت و از كاس بخواند و از كتاب ماثم و مظالمش ش
انهاء5 كرد كه تخم تربيتش در حق شيخ بغوى ثمرى جز كفران نداده و شراب خوشگوار مرحمتش جز سكر 
ــت و الفت يا اعداء خواجه اش در انديشه ابوالبراقش6 تزوير است و  ــيده، نفاقش پيشه اس ــأه بخش طغيان نش
ــاطعه و  ــاهد مدعا را با براهين س ــت و در هر كارش نيرنگى و ش بوقلمون حيله و تدبير هر روزش رنگى اس
حجج قاطعه زينت داد و اقوال صحاح خود را از افعال قباح او حجت آورد و اگر طينت وزير با ماء معين مروت 
ــهاب عقاب  ــتى هر آينه او را مانند ديو لعين با ش و كرم عجين نبودى و فطرتش از عالم قدس خفير7 نداش
ــرا با نفط و كبريت بيفروختى ولى طبع كريم و خلق عنبر شميمش چنان روا ديد  ــوختى و خرمن عمر س بس
ــت كه مساوى افعال او را با محاسن اخلاق خود بپوشد و عيب مكتومش را همچنان در پردة  ــزاوار دانس و س

1. عصى، به كسر صاد جمع عصا.
2. احتراس، خويشتن دارى و محافظت كرد.

3. ايتلاف، الفت جستن.
4. استرحام، ترحم خواستن.

5. انهاء، اعلام و اخبار.
 6. ابوالبراقش، مرغى است كوچكتر از بوقلمون كه بالوان مختلفة متعدده در آيد.

 7. خفير، حامى و نگاهبان
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غيب مستور و مختوم بگذارد شفاعت شيخوخت در حق او بپذيرفت و به ملاحظة قرب اجل بر جانش منت 
ــت و هر سامع و ناظر و راوى و مخبر را كه مترصد مكافات او بودند قانع كرد  ــت و از خونش در گذش گذاش
ــنايع خصال پيرى فرتوت كه معايبش  ــهور آفاق و طنين انداز نه رواق بود از فضايح اعمال و ش به آنچه مش

را اول حداثت است ولومش از روى اكتساب و فضلش به وراثت.
ــتانش كه خرمن به باد  ــيت جمعى از زير دس مع القصه چون باد نخوتش بخوابيد و آتش قدرتش فرو نش
ــر بر آوردند و در مجلس مظالم  ــة س ــوختة آتش طغيان او بودند از هر گوش رفتة صرصر عدوان و خاتمان س
انجمن كردند و مانند حجيج1 بانك ناله و ضجيج2 برداشتند و رايت استغاثه برافراشتند. هر كدام قصة حكايت 
كرد و از غصة شكايت راند، يكى از انتهاك حرمتش ناله كرد و ديگرى از اتلاف نعمتش ندبه نمود، سومى از 
ــام مى گريست، چهارمى از اجبار بر طلاق همخوابه اش خونابه مى ريخت، پنجمى از قتل  يغماى اغنام و احش
ــتم را توقع مى كرد. مجلس مظالم جماعتى از اهل  ــم مجازات ضرب و ش ــت، شش برادر و پدر تفجع3 داش
شكايت را انصاف به داد و طايفة را به اعتساب براند و شمس الكفاة نيز سزاوار چنان ديد كه با او مسامحه 
ــاوى او را فراموش كرد  نمايد و مجامله4 فرمايد پس صراخ5 و عويل6 داد خواهان را خاموش و مثالب و مس
ــيد و الحان آن ادوار به عالى محفل خسروانه نكشيد و آن شيخ  ــامع عليه ملوكانه نرس تا نغمة آن آواز به مس
مدبر در گوشة مخذول بماند و قضاى الهى بر خزى7 و هوانش شرف نفاذ يافت. بعد اللتيا و اللتى شيخ بغوى 
چون ديد كه صر صر معايبش تا اعنان آسمان رسيده و طغيان مظالمش تا به حد طوفان كشيده، روزگار را 
بر حال زبونش گريه است و تدبير و حيله را از او خنده خاص و عام از جرايم آثامش مستحضرند و موبقات 
ــنديده اش آويزة  ــر و افعال نكوهيده اش زبان ها و خصال ناپس ــمال در آفاق منتش اعمالش بابريد جنوب و ش
ــندة كفور فجور بخريده و غضب رب متعال را بر  ــت كه عصيان مالك غفور را با طاعت يك س گوش ها اس
ــانى خود  ــهوت حيوانى و لذايذ نفس ــنديده و فلذة9 كبد و ثمر فؤاد خود را فداى ش رضاى عبدى از انذال8 پس
ــت قدرت بيازيد و  ــاخته و در تعمير دنياى خود به خرابى دار آخرت بپرداخته پس براى تلافى مافات دس س
براى محو سيئتات دامن همت بر ميان زد تلافى زلتى10  چنان و تدارك ذلتى چنين را در اين ديد كه همان 
ــپارد و مواهب جسيمه و نعم عظيمه كه عطا  ــت هوان و عقاب بس مملوك را كه چندى مالك رقاب بود بدس

1. حجيج، حاجيان.
2. ضجيج ، صيحه و فرياد.

3. تفجع، ناله دردناك.
4. مجامله، نيكوكارى.

5. صراخ، استغاثه
6. عويل، گرية بلند

7. خزى ، رسوايى و هوان خوارى.
8. انذال، جمع نذل مردمان دنى طبع.

9. فلذه، پارة جگر.
10. زلت، لغزش
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كرده بود استرداد و مالى جزيل كه صداق وجه جميلش بود استرجاع نمايد تن او را با اسواط عقاب مقروح و 
متن مجردش را با كلمات عذاب مشروح نموده، عضوى را كه مدتها به عصيان الهى ستر عصمتش را كشف 
ــهوت و فسوق لثم1 ورشف نموده و محاسن پيريش فرش و فداك ابى و اميش نقش كرده بود  ــفاء ش و با ش
و دنيا و آخرت در راهش مفقود و پارة جگرش را در هوايش مقبور و ملحود داشته دستخوش مقارع بلا و پى 
ــت داده به حكم  ــاله در اين مقام نيز زمام كلام را از دس ــپر قوارع2 ابتلا گردانيد.) مترجم گويد صاحب رس س
آنكه قلم در كف دشمن است از الفاظ شداد و غلاظ خوددارى ننموده ولى چون ترجمة آن كما هو حقه دور 
ــى تنگتر از مضمار عرب بود به همين عبارت قناعت رفت و تا بزرگان حقايق  از مراتب ادب و ميدان فارس
ــد و اگر بالمره آن جمله ترك شدى  ــارت ش ــناس خورده نگيرند و عذر مترجم را بپذيرند به اين معنى اش ش
شايد چنانكه سعدى گويد بر عجز گوينده حمل كردندى و مترجم را برعى3 و فهاهت رمى كردندى.) و قسم 
به خدا كه اين است جود نه آنچه از حاتم عرب معروف است و سادات نبى عبدالمطلب بر آن موصوف دور 
باد كسى كه بد كردارى و فرو مايگى را پيشة خود سازد و مدى الزمان4 گنج و ذخيرة خود نمايد و قسم به 
ــيخ رذل تر است از سگى كه به حيفة منتنة عفنه دهان بيالايد  ــتار كه اين ش حضرت كردگار و كعبة ذات اس

و دنى تر است از كسى كه به ريسمان حلق مصلوب5 طمع نمايد.
ــت و پسر از  ــبحان االله! اگر غرض از اين صولت و اقدام اخذ انتقام بود پس چرا وقتى كه اختيار در دس س
ــيد؟ (الان و قد سبق  ــت بود اين پدر عطوف را مهر نجنبيد؟ و آن دل رؤف را خون نجوش بادة حيات سرمس
ــمة خوشيده آب خواستن و بر سحاب زايل چشم اميد بستن و از  ــيف العذل و فعل القضاء مافعل)6 از چش الس
خانة خراب گرد افشاندن و بعد از فضيحت و رسوائى پرده افكندن بر سخافت راى و خفت7 عقل خود گواه 

گرفتن و برهان آوردن است.
ــس اجملى جزعا ــا النف ــاايته قع و ينقد ر يمحذ لذ نا ا

غلام نيز پس از آنكه از چنگال عقاب هلكات رهائى يافت و لنگر حيات در ساحل نجات انداخت خود را در 
معقل8 حمايت و ساية رعايت يكى از بزرگان امراء بيفكند و آن امير او را از قبضة اقتدار مولاى خود در ربود 
و او را با آتش غم و نيران اضغان9 بازگذاشت كه بى يار و ياور و پسر و برادر و غمگسار و هوادار و معشوق 

1. لثم، بوسه زدن
2. قوارع، چماغها.

3. عى و فهاهت، عجز و عدم فصاحت.
4. مدى، به فتح ميم امته.
5. مصلوب، بردار كشيده.

6. از امثال معروفه است شمشير پيشى گرفت ملامت را.
7. خفت ضعف و سستى عقل.

8. معقل، به فتح ميم و كسر قاف قلمه و حصار.
9. اضغان، جمع ضغن كينه.
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ــكيبى و جحيم بى مونسى در زاوية اديار كيفر1 كردار خود در يابد و  ــجود و محبوب معبود در آتش بى ش مس
در گوشة حرمان جزاى ظلم و عدوان خود را مشاهده كند اين بود طريقة معاشرت با نوع بشر و مدار در ايراث 
خير و ترك احداث شر كه آن شيخ رئيس در سلوكش مواظبت داشت و در عروج اعلى المدار جش مراقبت. 
اما طريقت و دين شريعت: (فقل عن البحر و لاحرج) از آنچه در خلال اين رق منشور و تضاعيف كتاب 
مسطور مذكور گرديد معلوم شد كه درجة تقوى و تورع خواجه تا چه پايه و تدين و تشر عشرا چه مايه است 

ولى اطاعت قول حضرت نبى اكرم صلى االله عليه و آله كه فرموده اند:
«اذكروا الفاسق بما فيه» چنان مقتضى است كه به مساوى و مخازى او بيشتر تنبيه شود و قبايح خصال 
و سيئات افعالش را زياده تتبع و تفحص رود تا هر آنچه خباياى2 نكراء3 و شيطنت و خفاياى سيرت و خبث 
ــن و بر كافه مدلل و مبرهن شود و من دو سال با او در رياست بريد  ــت بر همه واضح و روش ــريرت4 اوس س
مجاورت كردم به خدا قسم كه هيچ چشمى او را ديدار نكرد كه به مسجد جامع در آيد و دوگانة بگذارد مگر 
يك مرتبه كه به حكم ندرت و شذوذ به جامع درآمد، ندانم كه پايش به خطا رفته بود و يا مقصدى كم كرده 
و يا خود عذرى داشته كه از عاقبتش بينديشده و از وخامتش بترسيده بالجمله در اثناى محادثه صحبتى از 
ــى پرس كه سخن به مزاح گويد و يا خود  ــتى را از كس ــيخ به طريق مزاح گفت: (و راس نماز به ميان آمد، ش
مست باشد. كه يكى روز آدينه بانگ نماز بشنيد و با عجلة تمام جانب مسجد شتافت تا مگر نماز جمعه بجا 
آرد، رفيقش دامنش بگرفت و گفت كه چهار ركعت خانه بهتر از دو ركعت بازار است. و اگر چه اين سخن را 
باب تاويل گشاده است و حمل بر مجوز ممكن ولى از كسيكه قولش اين باشد و فعلش آن عبادتش متروك 
ــرع به عداوت و عناد. و گمانم اين  ــد و فرايضش ضايع و مهجور محملى ندارد جز الحاد5 و تلقى اوامر ش باش
ــتم و يلحن فى  ــت كه قول غلامى كه مولاى خود را به اين عبارت توصيف مى كرده «انه ليعرب فى الش اس
القرآن و يصلى من قعود و ينيك من قيام» يعنى دشنام با عبارتى دور از لحن گويد و قرآن را مغلوط بخواند 
و نماز را نشسته بجا آرد و ايستاده جماع كند و صف حال اين شيخ گمراه را مى گويد و راه خبث و خسار او 

را مى پويد چنان شخصى كه غالب احوالش عيوب است و معظم افعالش ذنوب.6 
ــيقانه* يخاطب بالكاف اخوانه* و يشتم بالزاى غلمانه* و  ــهى فينصب س يصلى فيخفض اركانه* و يش

يكفت لاشر اكمامه* و يسحب للاثم اردانه.
ــت،  ــت كه خود به عقيدة اهل اعتزال و معتقد خلود اصحاب كبائر در نار اس و از غرايب حالات او آن اس

1. كيفر، مكافات
2. خبايا، پنهانى ها.
3. نكرا، شيطنت.

4. سريرت، باطن.
5. تلقى، فرا گرفتن

6. يعنى اركان نماز را درهم شكند و در شهوت رانى ساقها را سخت استوار بدارد و با اقران و برادران بخفت و بى 
احترامى سخن كند متكذاران دشنام هاى زشت گويد و آستين بشر انگيزى بالا زند و بر گناهان آستين افشانى كند
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ــود و كبيره و جريرة نه كه از او صادر نگردد، چنانچه در حضور من  ــت كه مرتكب نش معذالك منكرى نيس
طمع كرد به مال كسى كه مدتى بود به او پناهيده و در ظل حمايتش آرميده و آن شخص ربيبى داشت مانند 
سرو آزاد و شاهد نوشاد كه مادرش ايام رضاع او قنيل غدر شوهر و محروم از تربيت پسر شده پس شيخ او 
ــعيد  را برانگيخت كه خون مادر را مطالبه كند و بياموخت كه تظلم اين فاجعه را بر حضرت امير اجل ابى س
مسعود ابن سلطان محمود برد تا به زودى انصافش دهد و حكم به مجازات و مكافات قاتل فرمايد تا در اين 
بين شيخ به مقصودى كه دارد نايل شود و در ضمن اجراء حق تشبثى به باطل نمايد، امير هوشيار رمز اين 
امر را به فراست دريافت و تحقيق واقعه را بر من حوالت فرمود كه بدون حيله و تزوير تنقيب و تنقير1 كرده 
ــت كه املش  ــوف و واقع حال را معروض دارد. چون بغوى حال را بدين گونه بديد و دانس حقيقت امر را مكش
خائب و خاسير و گمانش محال وسعيش و بال خواهد بود شهود واقعه را اظهار كلمة حق منع كرد و ايشان 
ــارع صدق  ــهادت را كتمان كرده از ش را با ترغيب و تذهيب تطميع و تكليف نمود كه خداوند را عصيان و ش
ــطة عقد صلح شد و خون بهاء ضعيفة مقتوله را  ــيخ امين خود واس عدول و به بيراهة اثم نزول نمايند پس ش
ــت بر بست و من ندانم كه كدام شريعت اين بضاعت مزجات را  ــت درهم كه پنج دينار قيمت داش در دويس
ــلام بر اين حكم روايتى است  ــاف دل داده نه در دين اس خون بهاء امهات كرده و كدام انصاف بر اين اعتس
ــت و نه در بلاد كفر  ــارتى و نه در نزد اهل كتاب از اين خطاب رسمى اس و نه در كتب احكام بدين فتوى اش
ــت كه از خون مادران به اين وجه مختصر بگذرند و  ــمى و نه در طبيعت انسانى اس ــرك و الحاد اس از اين ش
چنين ثمن نجس و بهاء محقر را در ازاء چنان دم محترم مغتنم شمرند بلكه خوك بچگان و بوزينه زادگان 
نيز خون مادران را به اين بهاء قليل نفروشند و بذل و عار اين صفقه خاسيره سر فرود نياورند بارها گفتم كه 
اين خونبهاء نفس محترمه است كه خداوند متعال از اراقة آن منع فرموده و جز با يكى از سه خصلت، (اشاره 
ــه خصلت كفر بعد از ايمان و زناء بعد از احصال و قتل نفس محترمه است)  ــريف و مقصود از س به حديث ش
اهدار و سفك آن را جايز نشمرده اين چنين دم محقون را2 به اين نحو مغبون كردن و بال به اينگونه خوار 
ــبحان االله اين نرخ جان است نه قيمت انبان! و دية مرئة مؤمنه است نه  ــمردن خسران و ضلال است. س ش
ــت اين مگر از راه استخفاف بدين اسلام و جرئت به انتهاك حرمت شريعت حضرت  بهاء ميتة منتنه3 و نيس
خيرالانام و عجيبتر اين كه شخص محكوم وجه معلوم را به ماده كاوى بدل كرد كه صد و ده درهم قيمت 
داشت، پسر مفجوع مخدوع4 آهنگ تفجع برداشت و نغمة تفضيح ساز كرد و گفت: به خدا قسم كه كسوت 
ــم. اين بگفت و عزم رحيل كرد تا قصة قتيل را به حضرت امير  ــير ننوش ــم و خون حرام با ش اين غبن نپوش
مسعود برد و تفصيل اين نكايت را در خدمتش شكايت كند ولى اثرش مجهول ماند و صوتش منقطع گرديد 
ــمان بالا كشيد و بر خدا است  ــد كه مر او را آتش خورد يا آب غرق كرد و يا زمين فرو برد يا آس و معلوم نش

1. تنقيب و تنقير، جستجو و كنجكاوى.
2. دم محقون، خون محفوظ.
3. ميتة مغتنه، مردار گنديده.
4. مخدوع، فريب خورده
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ــير غيله1 گشت و ديگرى هدف تير حيله شد. و به خدا قسم كه  ــتة شمش خون بهاء اين دو نفر كه يكى كش
اين است دين سليم و عقد حكيم و امر قويم و صراط مستقيم و مبالات به عذاب اليم و اعتقاد به امرى كه 

عاقبتش نار جحيم است.
ــت كه پس از انتهاك حرمت و وضوح خبث سجيت و سطوح  ــيخ بيت القبايح آن اس و از جمله فضايح ش
ــار مثالب و افتضاح نزد هر حاضر و غائب در افواه مذكور  برهان خيانت و بلوغ بارقة تعدى بر رعيت و انتش
ــد كه شيخ مذكور تمامى عقار و ضياع و ديار و رباع2 خود را اسمى از وقفيت نهاده  ــهور ش و در آفاق چنان مش
و از اين ممر باب فرجى بر وى خودگشاده تا ذكرش در آفاق مسموع و دست ارباب طمع مقطوع و راه اخذ 
ــت و صيد  ــود. و چون غبار ملال از چهرة خيالش برخواس ــدود و طلب ارباب ظلامات3 مردود ش و انتزاع مس
ــده، عقد وقفيت را منحل و ملكيت را مسجل كرد اين واقعه  ــيمان ش ــت از كرده پش امنيت بر دامش بنشس
ــك و يقين و تهجين و  ــد و ميانة امكان و امتناع مردد ماند و در بين ش ــايع ش ــوت وضوح و ابهام ش در كس
ــت و آن وقتى  ــتغنى داش ــت تا اينكه عيان از خبر كفايت كرد و آفتاب بيان از قمر مس ــين مذكور گش تحس
ــلطان يمين الدوله قاضى القضاة ابو محمد عبداالله ابن محمد ناصحى را براى تدارك امور اوقاف  بود كه س
ــلط و پايمال تعلب و از حلية وقفيت عارى و در ظل  ــتاد تا از اوقاف آنچه دست فرسود تس ــان فرس به خراس
ــتصفاء فرمايد. خليفة قاضى در مجلسى كه من خود  ــت، استخلاص نمايد و اس ملكيت مغصوبه متوارى اس
حاضر و به صادر و وارد امورات ناظر بودم آنچه از حال شيخ بغوى استكشاف كرده بود به خدمتش آنها كرد 
ــيخ مذكور معادل صد هزار دينار كما بيش از اوقاف را در مضمار عدوان با چوگان تغلب تملك كرده  كه ش
ــراب و وعيدى كه اهونش ضرب رقاب  و دهان متظلمين را با لجام و عدى كه اصدقش اكذب از لمعان س
ــان را در قلوبشان مدغم ساخته و بر اين نسق قرنى بعد از قرنى بگذشته  ــت ملجم و احزان مضاعف ايش اس
تا گروهى از ارباب اوقاف مايوس از انتصاف و جمعى از اخلاف ايشان محتاج به راتبه يك روزه و استكفاف 
شده اند. قاضى القضاء به اقتضاء مقام منيع امانت و تكليف رتبة سامية قضاوت حكم تفتيش مجدد بدو داد 
ــف و توضيح خود بيفزود رعد و برقى نمود از عواقب مخالفت امرش تحذير و به انقيادش  و نايب نيز بر كش
مجبور ساخت و شيخ از خوف افتضاح بالرغم منقاد گرديده، كردن اطاعت بر بقة انقياد بنهاد پس از خلاصى 
ــقه و عفاريت مردة4 مرقه را5جمع كرد و در حضور ايشان كافة املاك خود را وقف كرد  ــهود فس از دام بلا ش
ــهادت آن جماعت مرتب و مسجل بنمود و گمان داشت كه اينگونه بذل و سماحت و  ــجلاتى چند با ش و س
رفع يد از تمامى بضاعت تهمت طمع او را از اموالى كه به غير او موقوف و متاعى كه بر وجه قربات مصروف 

1. غيله، به خدعه و پنهانى كسى را كشتن.
2. رباع، به كسر راء جمع ربع منزل.

3. ارباب ظلامات، كسانى كه از ظلم ظالمان شكايت كنند.
4. (مرده) ـ به فتح ميم و راء شيطان سركش.

5. (مرقه) ـ به فتح ميم و راء جمع مارق خارج از دين.
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است برات برائت خواهد داد و اثر نجات از مراصد1هلاكت خواهد بخشيد.
ــت كه روزى با من در ضمن شكايت از  ــبيه به توفيق نگذش بالجمله زمانى بر اين عقد وثيق و خدلان ش
وزير شمس الكفاة و اصغاء آن حضرت با اباطيل سعادت2 و وشاة مذكور داشت كه چارة ندارم جز اينكه عقد 
وقفيت املاك را ابطال و از خراسان به جانب عراق ارتحال نمايد و از و اصدقاء و قريب حميم و رفيق قوم 
ــخن بنشيدم گفتم سبحان االله! از حالت اين چنين شيخى كه سيرتش  ــت بردارم. چون اين س قديم خود دس
اين است و طريقتش آن تقوايش نقش بر آب است و اوقافش همگى مانند لمعان سراب به خيالى پيش رود 
ــمارد و تابع هواى نفس و خيالات خود  ــرع را ملعبة اطفال و مضحكة صبيان ش و به گمانى باز پس آيد ش
نمايد. و از احاديث فضل و سخاوت و اخبار نوال دريا مثال سماحت او آن است كه جمعى را كه با او صديق 
مجاور و يا رفيق محاور و يا از جانب او در عملى منصوب و به جبايت مالى مامور بودند استخفاف شهادت و 
استحقاق طاعت ايشان را مالى بى اندازه به خشود، وكيلى به كراف به نحو تبذير و اسراف پيمود و مانند گرام 
ــتغنى شد  ــان كرد و چون از آن گروه مس ــت صرف راه معاش و حيله و رياش ايش آنچه مقدور و موجود داش
ــان حاجتى نماند، مانند كوكب نحس رجعت كرد و بر تبذير و اسراف خود حسرت  ــهادت و يا طاعتش و به ش
برده، تأسف خورد پس چنانچه رسم بى گوهران و فرو مايگان است تمامى كنوز و مذخور و مخفى و مشهور 
ــراس و قمامة4افنيه و قلامة5 مقلمة آن گروه  ــت و تا صبابة3قدر و كاس و بقاياى خلال اض ــان را بگرف ايش
ــان  ــاب از ايش ــراب مرواريد خوش را تصفح و تتبع كرد و به وزن طعام كه اطعام كرده بود زرناب و به كيل ش
ــتهار و  ــته، كرم خود را با عنوان اش باز پس گرفت و يك درهم خود را قنطار و قطره را مثال ابر مدرار پنداش
ــت  ــرابى كه صرف كرده بود بار ندامت بر بس ــار داد. و عامل و آمل از طعام و ش لئامتش را به اين نحو انتش
ــهادتى كه خاتم  ــران رحلت نمود و اندوختة ايام ماضى را به غرامت بداد و از ش و از فناء مكرمتش با زاد خس
ــت خود را ساتر عورت كرده چون  ــقاوت ثمرى نديد، عريان و گريان دو دس صحيفة جرائم و آثام بود جز ش
ــلكه6 دو گرفته و در تك و پو از آهو گرو برده مانند محروم لبيك گويان رو به بيابان نهاد. و  ــليك ابن س س
ــرار او  ــت عجبتر از مكنون اخبار و مخفيات تحت اس آنچه از آثار ادبار در بازار عار و عوار ظاهر و هويدا اس
است كه هنوز هيچ انگشتى گره او را نگشوده و انتقام او را نكشيده و هر امرى را مدتى است و هر ظالمى را 
ــت و جان را برهاند و قضاء مبرم را برگرداند و به تحقيق  ــاتر عيوب اس مهلتى و مال اگر چه وقاية آبرو و س

مبالغه كرده است ابوالفتح بستى در آنجا كه مى گويد:
يناشفق على الدرهم والعين لد ا لفتنهو ــلممنا تس

1. (مراصد) ـ كمين گاه ها.
2. (ساه و وشاه) به ضم سين و واو جمع ساعى و واشى سخن چينان و نمامان.

3. (صبابه) ـ ته ماندة ديگ و كاسه.

4. (صبابه) ـ ته ماندة ديگ و كاسه.
5. (قلامة مقلمه) ـ تراشيدة قلم.

6. (سليك ابن سالكه) از مشاهير دوندگان عرب است.
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ــانـها بـانـس بالعينفـتوةالـعين  الانسان  قـوة  و 
ــود و بال است و توقع شهد از شرنك1 نمودن  ــلب جمال نمايد و مورث قيل و قال ش مگر اينكه مالى كه س
تصور محال و اينگونه مال از دين مطلوب و ذنب مكتوب و مشوه  تر از انف مجدوع2 و بنان مقطوع است و 

دور باد مالى كه دامن ناموس را ملوث سازد و ملكى كه جامة نيكنامى را مدنس3 كند.
اما خوان انعام و سفرة صبح و شام ان حاتم ايام پس حديث صحيح و خبر صريح آن را از من بايد شنيد 
ــته و چون سرو در جويبار عدل و استقامت رسته و آن  ــلة روايتش مانند انگشت دست به هم پيوس كه سلس
چنان است كه شيخ منهوم4 در اول بانگ خروس روى بخوان مطعوم بگذارد و تا نفس دارد بر هر چه دست 
ــانى جدران را5 با نور زعفرانى خود بيارايد، ديگ معده  يابد در انبان معده بگنجاند و چون آفتاب برآيد و پيش
اش چنان به جوش آيد و تمساح6 اشتهايش بد انسان خروش كند كه گويا هفت كار عزيز مصر مر او را در 
شكم و امعايش در دست زبانية جهنم است پس از باقلا و امثال ان به اقتضاء رسم و عادت و ساير مطبوخات 
ــش افشاند. و چون وقت ظهر در آيد و حرباء به  ــاند و آبى بر آتش ــوق به حكم ميل واردات فتنة جوع بنش س
ــفرة با تكبر و تصلب بگسترانند از  ــتى قيام نمايد خوان طعام به انواع تانق و نكلف بنهند و س ــيد پرس خورش
ــك و تر و حلو و مر و بارد و حار و نافع و ضار  ــنى بر گيرد و از هر خش هر نعمتى لذتى و از هر مطعوم چاش
عنان نفس باز نكشد و چندان بخورد كه خوف انشقاق صفاق7 و انفجار عروق برود و از امعاء معاويه شكايت 
كند و از پرى معده ناله آغازد. و چون آفتاب را به غروب نهد و عروس شب از جلباب8 نيلگون روى بنمايد، 
ــيخ در  ــوى13 در نزد او حاضر نمايند و ش جفان9 اطعمه و صحايف10 اغذيه از منضوج11و نى12 و مطبوخ و مش
آن مرتع خصيب و مريع14 تا رسن طاقتش رسا است اعتلاف كند و در زاوية آن خوان جامع الاوان زهاد آسا 
ــگرف كه يكى همرنگ بحر عمان و  اعتكاف نمايد. معذالك باز وقت خواب كاس هاى ژرف و لقمه هاى ش

1. شرنك، به معنى زهر عموماً و حنظل و خز زهره خصوصاً.
2. مشوه تر از انف مجدوع، زشت تر از بينى بريده.

3. مدنس، چركين.
4. منهوم بسيار حريص و گرسنه.

5. جدران، ديوارها.
6. تمساح، نهنگ.

7. صفاق، پوست شكم.
8. جلباب، پوشش.

9. جفان، قدحهاى بزرگ.
10. صحايف، قلبها.
11. منضوج، رسيده.

12. نى، به كسر نون و تشديد باء خام.
13. مشوى، بريان شده.

14. مرتع خصيب مريع، چراگاه پر گياه و با آب.
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ــت تناول كند و با اين همه تزاحم اكلات و تراكم لقمات باز در اثناء  ــنگ كرز سام نريمان اس ديگرى هم س
ــدت جوع نخوابد و با طباخان از در توسل بياويزد و التماس طعام كند ناچار غذائى معجل از مرغ  ــب از ش ش
ــد از فواضل طعام و پاره هاى نان خوانى ترتيب دهند و در  ــرة بريان و بقاياى زواياى قدور و موائ ــاب و ب كب
محضرش بنهند تا در سن آن خوان نماز شب بى قيام بگذارد و سورة مائده بخواند و بدون نيت روزه سحور 
كند و ان سفره اى است كه جز ملايك آسمان را بر او بارى نيست و غير از نجوم افلاك كسى ديگر را بر 
ــات و اقداحش را قعرى نبودى زمين كه  ــيخ امرى و بحر كاس او مجال گذارى نه و اگر قضا را در نفاذ زاد ش
در قوة التقام1 آية كبرى و تل ريك كه در ارتشاف در درجة قصوى است هر آينه عسلى پوش2 اين اجشع3 

دوزخ خصايل و غايشه بر دوش آن اجوف تنين شمايل4 بودى.
و از نوادر امور شيخ مذكور قصة معاقرة5 اوست كه از مسا تا صباح مباشر اقداح راح و معاشر غلمان صباح 
ــوق را به قمة عيوق زند و اگر تنزهى خواهد  ملاح6 بوده صبوح را7 به غبوق8 پيوندد و منجوق9 فجور و فس
بدوش دو نفر از خواص خود نشيند و مانند فحلى مغتلم10 كه بر پشت جفت خود به جهد يا مار ضحاك كه 
ــانى به اضطراب افتد در سر دوش آن دو به جنبش آيد و به يمن و يسار تمايل كند و  ــر انس در طلب مغز س
ــيطان و ميته در صورت ثعبان همچنان بماند و بسا هست كه براى  ــوت ش از كثرت خمار مانند جيفه در كس
ــهوات نفسانى و استيفاء اطاعت اوامر شيطانى يك  سال و بلكه بيشتر به بهانة مرض  ــتقصاء ش تمادى در اس
پهلو به بستر راحت بگذارد و از خدمت ولى نعمت و از حضور در حضرت وزير تقاعد و نكاهل نمايد و اخبار 
نويسان را بار شوت خيول زرين ستام11 و كيسه هاى پر از زر ناب و سيم خام لجام كند تا سرش مكتوم بماند 
و كيدش معلوم نگردد و اين احتيال اعجب از تكلف زمانت12 نيست كه خود را در انظار ناس معلول آن علت 
كند و اسير آن ذلت شمارد و حال آنكه زمانت مرضى است كه طباع از استماعش پنبه بر گوش نهند و نفوس 
ــمارد  ــى كه تمارض به اينگونه مرض منحوش را بر خود روا دارد و غار نش مدهوش گردند. بدا به حال كس
ــت يكى خود را خوار خواهد و ديگرى  ــيت اوس ــت خدايى كه نفوس در قبضة ارادت و در تحت مش منزه اس

1. التقام، بلعيدن.
2. عسلى پوش، يهودى
3. اجشع، كثير الاشتها.

4. اجوف تنين شمايل، تهى ميان اژدها پيكر.
5. مماقره، ملازمت بر شرب خمر.

6. غلمان ملاح صباح.
7. صبوح، شرابى كه صبح بياشامند

8. غبوق، آنكه عصر بياشامند.
9. منجوق، علم و پرچم آن.

10. فحل مغتلم، حيوان نرى كه در حين مستى و شهوت باشد.
11. خيول زرين ستام، اسبهاى بازين و برگ زرين.

12. تكلف زمانت، به خود بستن زمين گيرى.
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عزيز شمارد بسا نفس كه از عار و شنار1 شموس است2 واى بسا كس كه بر عيب و عوار خوشدل و مانوس.
ــاوى اين شيخ فاضل عاطل و اگر در ذكر امثال اين عيوب اطناب و اسهاب  ــت اعيان قبايح و مس اين اس
رود كلام بطول انجاميد و دلها ملول گردد و غير از آنچه مذكور شد باز از دقايق ظلم مذموم و دغل مكتوم 
ــت كه بيشتر از دقايق بروج سماء و شمارة اجزاى  ــنگينى بار و ذل مبلول به بلل لوم و عار رمزهائى اس و س
ــى ذوائب و غداير3 و خوب  ــت و مويهاى ريزه بعد از مدت ــت و صغاير با وجود اصرار كباير اس ــزى اس لايتج

مى گويد ابن المعتز:
لاتحقرن صغيره ان الجبال من الحصىخلل الذنوب صغيرها و كبيرها فهو التقى

ــائى از ذوايب معايب و حل معما از  ــتر و تمويه و كره گش ــف و تنبيه و مانع از س و از امورى كه مقتضى كش
ــت كه با من كرده و آن چنان  ــوء معامله و مجازات و قبح مقابله و مكافاتى اس ــت س مناقص و مثالب او اس
است كه من در ايام آل سامان و بعدها دربارة شيخ چه خدمتها كه بجا آوردم و چه عهدها كه رعايت كردم 
و چه عيبها كه بپوشيدم و چه سرها كه با خفايش بكوشيدم و چه شغلها كه كفايت و چه نيكوئى ها كه اداء 
ــيل تيرة آن را صفائى و شب تارش را آن  ــرش ابوالمظفر كه س ــيخ با پس آن را كفالت نمودم ولى عداوت ش
ــت و نقاب وقاحت  ــتم تقابل و نكافؤ كرده حقوق ديرين مرا در نوش جلائى نبود با محبتى كه من با او دانس

بر چهرة حفاوت فرو هشت. 
و شرح اين جمله آن است كه شمس الكفاة مرا در ازاء خدمت دولت سلطان يمين الدوله از شرح اخبار و 
ــن صفات كه در (تاريخ  ــر محاس بث آثار و ذكر محاربات و تعداد غزوات و فتوحات و بث مكارم اخلاق و نش
يمينى) به تقديم رساندم بار حضور داد و شرف مصاحبت و معاشرت بخشيد، تقرب بساط حشمت وزير شيخ 
ــاد و لا زال در حضرت وزير به تواتر  ــعادت بر بست و باب سعايت بگش ــده در س ــن نش را دلپذير و مستحس
ــراب اكاذيبى چند تلفيق كرد و با غفلتى كه داشتم و اطمينان  ــحاب نميمه بنمود و مانند لمعات س قطرات س
ــترد و كمينها ترتيب داد و در حضرت وزير تدليس و  ــتم در خفيه دامها بگس بخيانتى كه صداقش مى پنداش
تمويه نمود كه فلان كفور حق نعمت و نفور از فرض خدمت و دل بستة محبت كسى است كه به نظر رقابت 
حضرت وزارت منظور است و به طمع صدارت مشهور و متهم كرد كه مرا از راه طاعت خواجه انحراف است 
و بر سبيل مودت حسادش آن جذاب و انعطاف و اين خود دروغى بود از خلعت خلقت دور و اوتاد و اطنابش 
ــل از ثبات و دوام مهجور و مكيدتى كه دمنه از عروج اولين پله كاخش كليل و  ــد ظل زايل و خيط باط مانن

در نشيب و فراز سنگلاخش عليل بود.
ــمس الكفاة روى توجه از من بر تافت  ــه آتش خيانتش دامن امانت و برائم در گرفت و خواجه ش بالجمل

1. شنار، عيب و عار.
2. شموس، سركش.

3. ذوائب و غداير، موهاى بلند.
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ــمناك و پلنگ دژم قصد من نمود من نيز سمند حرون و شموس1 غيظ او را بدست رايض  ــير خش و مانند ش
مساعى جميله رام و شوريده درياى غضبش را با مجاهده و استعطاف آرام كرده، خلوص نيت و صفاء طويت 
ــن طاعت را در خدمتش مبرهن داشتم و در اين معاملة  ــن و انقياد بر خدمت و حس خود را در حضرتش روش
پر خطر و هراس جانى به سلامت برده بربح راس به رأس دلشاد و اين ابيات را حسب الحال انشاد كردم.

كرامرجت امراً فخاب رجائها اذا نحن ابنا2 سـالمين بانفس    
تـؤب3و فيها مائها و حيائـها فـانـفسنا خـير الـغنيـمه انها    

ــيخ بغوى به اين دنائت قناعت نكرده، بدر الملك امير مسعود فرزند شمس الملك يمين الدوله و امين  ش
ــراء كرد كه اگر حصافت4 عقل و فضيلت درايت و مزيت  ــبت بهتانى عظيم بر من اغ ــه را اغواء و به نس الملل
ــف و ايضاح و  ــدى و كش ــن تامل در عواقب معضلات مر او را مانع نش هوش و كفايت و طول اناة5 و حس
ــرو ريختى و از قعر درياى حياتم  ــودى هر آينه بارقة غضبش برك و بار وجود مرا ف ــق و تدقيق نفرم تحقي
ــياه و حالش تباه  ــت و مفترى رويش س كرد برانگيختى ولى خداوند منان پرده از روى آن زور و بهتان برداش
گرديد. و خود به چاهى كه كنده بود سرنگون بيفتاد و عورتش بر فحول رجال مكشوف شد و عبرت آيندگان 
ــلامت از لوث اين  ــس مطالعه كنندگان اين دفتر و متفر جان اين منظر خداى را احمد نمايند به س ــد پ گردي
ــت و نا بايست و برائت از نار اين اوزار و دورى ساحت از عار اين خزى و  ــت و افعال زش خصال نكوهيدة پس
ــودش  ــت و كالايش بد نامى و س ــنگين و روزگارى غمگين اس ادبار و معلوم باد كه ثمر بد كردارى و بالى س
نافرجامى و عاقبتش شمشير بران زبان ارباب فصاحت و طعن و ضرب فارسيان ميدان بلاغت و خداوند قبيح 
ــرماية نيكامى را به سود مظالم عباد به خسران آرد  ــى را كه نقد عمر را در ازدياد ذنوب و س فرمايد روى كس

رداء لئام را بپوشد و در حيازت ملامت انام بكوشد «و يرحم االله عبداً قال آمينا»
تمت الترجمه فى شهر ربيع الاخر من شهور سنه ثلمثانه و سبع عشر بعد الالف من الهجره النبويه حامداً 

مصلياً و مسلماً

لاحقه
مترجم گويد:

ــين كلام و تزيين مقال  ــده و براي تحس در اين ترجمه در كليات مطالب از حدود متابعت اصل خارج نش
ــاله ايراد كرده، اجتناب نمودم و اگر مانند مترجم كليله و دمنة بهرام شاهي  ــعر جز آنكه صاحب رس از ايراد ش
ــعار عرب و عجم استعمارت مي كردم،  ــبت مقام و اقتضاء كلام تذنيب مي نمودم و از اش در هر موقع به مناس

1. حرون، سركش.
2. ابنا، بضم همزه يعنى برگشتيم.
3. تؤب، يعنى مراجعت مى كند.

4. حصافت، استحكام.
5. اناه، تامل و مهلت.
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بايستي طرح نوي در سخن بيندازم و رسالة جداگانه بپردازم و اين مسلك به علاوة اينكه خروج كل از سبك 
ترجمه است موجب اطاله و در حكم ضغث علي اباله بود.

و پوشيده نماند كه در پارة مقامات كه مصنف رساله ارخاء عنان و كميت قلم را سبك جولان كرده و از 
هفوات كلام اغماض ننموده و مترجم در آن موقع ترك فضول و از تصريح به كنايه عدول نموده و عذر آن 

را در طي ترجمه خواست و اگر نه هوشمندان خبير اگر دقي گرفتندي بل حقي گفتندي روا بودي
و در اين مقام مناسب مي دانم كه سواد آنچه را كه حضرت اجل اكرم وزير بي نظير و خواجة خجسته فال 
هژير وقتي كه مترجم اولين جزؤ از ترجمه را بخدمت با سعادتش تقديم نمود، مرقوم كلك عنبر بن شمامة 

مشكين عمامه فرموده اند درج نمايم و آن اين است
***

عرض مي شود رقيه را زيارت كردم و ترجمة چون لؤ لؤ منثور و گلبرگ ممطور را ديدم بي تملق و نفاق 
و بي مبالغه و اغراق حقيق لك ان تكتب بالتبر علي الاحداق لا بالحبر علي الاوراق.

ــار بر آمدرو كه بر آمد تو را به كلك سخن گوي ــه ذوالفق ــه علي را ب آنچ
ــت و كرامتي  ــتن آيتي باهر اس ــالة عتبي را در بحبوحة رمضان نوش به اين زودي و به اين خوبي ترجمة رس
ــاد فرموده جرفادقاني را پس پشت نشانده ايد انه لقول فصل و ما هو بالهزل مستدعيم  زاهر روان عتبي را ش
ــاغل به اتمام ترجمه مشغول بفرمايند تا بدهم طبع نمايند و منتشر نمايم و  ــريف را با تراكم مش كه خاطر ش

19 رمضان 1316 ادبا و فضلا را تميمه باشد و زياده زحمت نمي دهم ادام االله علينا بركاتكم 
***

قطعه اي است كه اديب يگانه و فاضل فرزانه جناب فخامت نصاب آقاي آقا ميرزا علي خان (عماد لشكر) 
به جهت تاريخ طبع اين رساله سروده اند

ــمت جبارابـوالنـصر محـمد بـن عـبدالـجـبار انكش همه علم كرده قس
تـاريـخ چـهاب بـث  شكـواش برار(عتبي) به فزا به مصرع اول و پـس

ابوالنصر                 محمدبن                  عبدالجبار      عتبي    
482                   313                   144                      379  

       


